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   ایران در قاب تحلیل و خبر

   آب‌های زیرزمینی از خط هشدار هم عبورکردند

 
درخبرها خواندیم که آب‌های زیرزمینی از خط هشدار 
هم عبور کردند. آب‌های زیرزمینی که زمانی پشتوانه 
توسعه و امنیت کشور بودند، امروز در آستانه یک فاجعه آبی قرار 
دارند. به تازگی  محمد جوان‌بخت، معاون وزیر نیرو با هشدار 
نسبت به وضعیت بحرانی، اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی را نه 
انتخاب، که یک اجبار قانونی دانست و تأکید کرد: آب به اولویت 
ملی بدل شده است. واقعیت این است که با جمعیتی بیش از ۸۵ 
میلیون نفر، اســتقرار صنایــع در مناطق خشــک و مصرف 
افسارگسیخته، ســفره‌های زیرزمینی در حال نابودی‌اند. او با 
بیان اینکه تالاب‌ها، رودخانه‌ها و آبخوان‌ها در معرض تهدید 
جدی قرار دارند، تشکیل کارگروه ویژه برای تمرکز بر اقدامات 
تعادل‌بخشی را ضروری دانست و تصریح کرد: هرچند طرح‌های 
توسعه‌ای بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اما مسیر حفاظت از 

منابع آب، مسیری دشوار و غیرقابل بازگشت است.
سیاوش خردمند، کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی نیز گفته 
که: افزایش جمعیت از ۱۹ میلیون نفر در میانه دهه ۳۰ به بیش 
از ۸۵ میلیون نفر در ســال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر منابع 
آبی تحمیل کرده است. اســتقرار صنایع و تمرکز جمعیت در 
مناطق خشک و کم‌آب، بدون توجه به ظرفیت طبیعی، بحران 
را تشدید کرده و الگوهای نادرست مصرف را به ساختاری پایدار 

تبدیل کرده است.
نکته: فاجعه در زیر پای ما در حال رخ دادن اســت. اما گویا 
نمی‌بینیم و نمی‌شــنویم.  آب‌های زیرزمینــی ایران همان 
پشــتوانه مطمئنی که روزگاری ما را در برابر خشکســالی‌ها 
نجات می‌داد، سال‌ها با برداشت بی‌رحمانه، توسعه کورکورانه 
و بی‌تدبیری سیاست‌گذاران، رگ‌های حیاتی سرزمین‌مان را 

خشک کرده است.
۱۵۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی از دل این خاک بیرون 
کشیده شده، بی‌آنکه کسی حساب کند بهایش چه خواهد بود. 
فرونشســت زمین، ترک‌خوردگی دشت‌ها، نابودی تالاب‌ها و 
تهدید امنیت غذایی را می‌توانیم بخش کوچکی از این بهای 
سنگین بدانیم. چرا بخش کوچکی؟ چون این فاجعه برگشت 
ناپذیر اســت و باران‌ها و ســیلاب‌ها نمی‌توانند آبخوان‌های 

نابودشــده را زنده کنند. ما با ســرزمین‌مان چه کرده‌ایم؟ با 
حریصانه‌ترین شکل ممکن زمین را دوشیده‌ایم، صنایع را در 
بیابان کاشته‌ایم و کشاورزی را تا مرز جنون گسترش داده‌ایم. 
متاسفانه امنیت ســرزمینی ما با ســرعتی هولناک در حال 
فروریختن اســت و همچنان گوشه‌نشینان قدرت، سدسازی 

و پروژه‌های نمایشی را به‌جای مدیریت پایدار تبلیغ می‌کنند.
حکمرانی آب در ایران نیازمند انقلابی فوری و بی‌رحمانه است. 
باید خیلی زود شاهد پلمب چاه‌های غیرمجاز، توقف پروژه‌های 
ویرانگر، تغییر الگوی مصرف و بازگشــت به عقلانیت باشیم. 
درغیر این صورت باید بدانیم که خاک ترک‌خورده و دشت‌های 

مرده، فاتحه هر توسعه‌ای را خواهند خواند.

   ماینرها مثل زالو برق مردم را می‌مکند

احد آزادی‌خواه، عضو کمیســیون کشاورزی مجلس 
گفته که همه دولت‌ها مقصر ناترازی انرژی هستند و 
اظهارکرده که برای مقابله با ناترازی‌هــا باید مبارزه جدی و 
همه‌جانبه با قاچاق برق شود. امروز ماینرها برق مردم را مانند 
زالو می‌مکند و برخی هم از این راه درآمد کلان و مافیای قدرت 

و ثروت به‌وجود آورده‌اند. 
او راهکار دیگر را مبارزه جدی و همه‌جانبه با قاچاق برق عنوان 
کرد و گفت: امروز بحث ماینرها بسیار جدی و واقعا فاجعه‌بار 
است. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکنون بیش 
از ۲۴۵۰ مگاوات برق توسط ماینرهای غیرمجاز مصرف شده 
است. این رقم نشان‌دهنده فاجعه‌ای بزرگ است. تازه این میزان 
فقط برای کشف شده‌ها است و معلوم نیست چه تعداد ماینر 
فعال دیگر در کشور وجود دارد. نکته: همان اتفاقی که برای آب 
افتاده برای برق هم رخ داده است. یعنی داستان فساد و قاچاق 

از طریق ماینرها که زالوی برق کشور شده‌اند.
نکته: طبق آمار رســمی درخبربالا بیــش از ۲۴۵۰ مگاوات 
برق توسط ماینرهای غیرمجاز بلعیده شده. است. یعنی برابر 
با مصرف یک استان بزرگ است و تنها  این مقدار فقط چیزی 
است که کشف شــده و مابقی همچنان در حال مکیدن برق 
مردم‌اند. البته که باید توجه داشــته باشیم مردم هر تابستان 
با خاموشی‌های پی‌درپی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و صنایع 

حیاتی کشور زمین‌گیر می‌شوند. واقعا مدیران و مسئولان ما 
نمی‌دانند که چه کسانی پشت این شبکه غارت هستند؟ چگونه 
است که برای خانه‌های مردم قبض‌های سنگین صادر می‌شود 
اما مزارع ماینینگ غیرمجاز آزادانه نفس برق کشور را می‌برند؟ 
مگر نه اینکه وظیفه دولت‌ها حفاظت از منابع ملی است؟ پس 
چرا همه دولت‌ها یکی پس از دیگری برای مقابله با این تاراج 

ماموفق بوده‌اند؟

   مهرگان؛ جشن هم‌آوایی انسان و طبیعت

ســیدرضا صالحی‌امیری، وزیــر میراث‌فرهنگی به 
مناسبت فرارسیدن جشن مهرگان این آیین کهن را 
»تجلی فلسفه مهر، عدالت، اعتدال و همزیستی« توصیف کرد 
و ثبت جهانی آن در یونسکو را »دستاوردی تمدنی برای جامعه 

جهانی« خواند.
او گفتــه: مهــرگان، در فرهنــگ ایران‌زمیــن و گســتره 
تمدن‌های هم‌پیوند با آن، تنها یک آیین کهن نیست؛ بلکه 
تبلور اندیشــه‌ای اســت که بر مبنای مهر، عدالت، اعتدال، 
سپاسگزاری و همزیستی مسالمت‌آمیز شکل گرفته است. 
این آیین در طول قرون، از ســطح یک جشــن ملی فراتر 
رفته و به نماد فلســفه‌ای جهانی بدل شده است. فلسفه‌ای 
که می‌تواند در عصر ما بــا همه چالش‌هــا و بحران‌هایش 
الهام‌بخش بازاندیشی در مسیر آینده مشترک بشریت باشد.

نکته: پیام وزیر میراث فرهنگی برای فرارســیدن جشــن 
مهرگان قابل تامل و تقدیر است. برگزاری مهرگان می‌تواند 
فرصت‌های ارزشــمندی نیز ایجاد کند. این جشن، بستری 
برای تقویت هویت ملی، آموزش نســل جوان درباره میراث 
فرهنگی و توســعه گردشــگری داخلی و بین‌المللی فراهم 
می‌کند. اگر وزارت میراث و ســایر وزارتخانه‌های مرتبط از 
جمله ارشاد،آموزش و پرورش و علوم بتوانند در زنده کردن 
این جشن موفق باشــند، آنگاه حضور فعال مردم درجشن‌ 
و اجرای آیین‌ها، پوشــیدن لباس‌های سنتی و پهن کردن 
ســفره‌های رنگارنگ، حس تعلق به فرهنگ و تاریخ ایران را 
به‌طور قطع در جامعه تقویــت می‌کند و درنهایت به تقویت 

پیوندهای اجتماعی منجر می‌شود.

   رقابت۱۰۰ میلیارد دلاری هوش مصنوعی در خلیج فارس

 
هوش مصنوعی امروز زیربنای قدرت اقتصادی، نفوذ 
ژئوپلیتیک و بازدارندگی دفاعی است و منطقه خلیج 
فارس وارد رقابت ۱۰۰ میلیارد دلاری در این حوزه شــده 
اســت. عربســتان با پروژه »توســعه تعالی« و امــارات با 
سرمایه‌گذاری MGX، زیرســاخت‌های ابری و مراکز داده 
عظیم ایجاد کرده و با همــکاری غول‌های فناوری جهانی، 
مدل‌های پیشــرفته و منابع انســانی را جذب می‌کنند. در 
مقابل، ایران با وجود استعدادهای نخبه و کاهش چشمگیر 
هزینه‌های  هوش مصنوعی از ناهماهنگی حکمرانی و تأخیر 
در تصمیم‌گیری رنج می‌برد و فرصــت راهبردی خود را در 
رقابت منطقه‌ای از دســت می‌دهد. شاخص‌های استنفورد 
نشان می‌دهد هزینه استفاده از مدل‌های پیشرفته طی دو 

ســال بیش از ۲۸۰ برابــر کاهش یافتــه و مدل‌های 
Open-Weight فاصلــه خود بــا مدل‌های 

انحصاری را کاهش داده‌اند. فرصتی که ایران 
می‌تواند با بومی‌سازی داده‌های فارسی 

و بهینه‌سازی مدل‌ها از آن بهره ببرد. 
با این حال،چالش‌هایی همچون فرار 

مغزها، فقدان چارچوب قانونی و 
تهدیــدات داخلی AI، ریســک 
امنیــت و ثبــات اجتماعــی را 
افزایش داده است. برای جبران 
فاصله با رقبای منطقه‌ای، ایران 
نیازمند اجرای سریع برنامه ملی 
AI، تمرکز بر توســعه بومی و 
ایجاد زیرساخت‌های موثر است.

نکته:هــوش مصنوعــی به‌عنــوان 
محور اصلی قــدرت اقتصادی، دفاعی و 
نفوذ ژئوپلیتیک، اکنــون عرصه رقابت 
ســخت جهانی و منطقه‌ای شده است. 

کشــورهای خلیــج فــارس با 
سرمایه‌گذاری‌های 

کلان و ایجــاد 

زیرســاخت‌های پیشرفته، در مسیر تســلط بر این فناوری 
حرکت می‌کنند. ایران با اســتعدادهای نخبه و فرصت‌های 
کاهش هزینه، پتانسیل بالایی دارد، اما ناهماهنگی حکمرانی 
و تأخیــر در تصمیم‌گیــری و همچنیــن محدودیت‌هایی 
که تحریم‌های جهانی برای کشــورمان ایجــاد کرده، مانع 
بهره‌برداری از این ظرفیت شده است. اگر ایران نتواند برنامه 
ملی AI را به‌طور ســریع و موثر اجرا کند، فرصت راهبردی 
خود را از دســت می‌دهد و با عقب‌ماندگی فناوری، ریسک 
کاهش رقابت اقتصادی، محدود شدن قدرت دفاعی و آسیب 

به نفوذ بین‌المللی مواجه خواهد شد. 

   اولین فیلم با کارگردانی هوش مصنوعی
سینمای جهان در آستانه انقلابی تازه قرار گرفت؛ پس 
از جنجال بر سر حضور بازیگر مجازی »تیلی نوروود«، 
حالا نخستین فیلم ساخته‌شده توسط یک کارگردان هوش 
مصنوعی معرفی شد. آندره‌آ ایرولینو، تهیه‌کننده ایتالیایی، از 
تولید فیلــم »بطالت شــیرین« خبر داده و اعــام کرده که 
کارگردانی این اثر را عاملی مجازی با نام »فلین‌ای‌آی« بر عهده 
دارد. این فیلم روایتی سوررئال از آینده‌ای است که تنها یک 
درصد انسان‌ها هنوز کار می‌کنند و باقی در فراغت ماشین‌ها 
زندگی می‌گذرانند. ایرولینو این پروژه را آغاز فصلی نو در تاریخ 
ســینما می‌داند؛ فصلی که پیوندی شــاعرانه میان خلاقیت 

انسانی و هوش مصنوعی است.
نکته: ورود کارگردان مجازی به جهان ســینما، 
بیشتر شبیه رویایی دیستوپیایی است که ناگهان 
واقعی شــده اســت. پس از ظهور بازیگران 
دیجیتال، حالا نوبت به »کارگردان هوش 
مصنوعی« رسیده اســت. موجودی که 
نمی‌خوابد، خســته نمی‌شود و جهان را 
از دریچه الگوریتم‌هــا روایت می‌کند. 
آیا سینما بدون خطای انسانی، همان 
جادوی همیشــگی را خواهد داشت؟ 
»بطالت شیرین« شاید صرفا یک تجربه 
هنری باشــد، اما پیامدهایش فراتر از 
پرده نقره‌ای اســت. به نظر می‌رسد که 
ســاخت فیلم از طریق هوش مصنوعی، 
نشانه آغاز گفت‌وگویی جهانی میان ماشین و 
انسان است.شاید هم گفت‌وگو میان آینده‌ای 
بی‌وقفه و گذشــته‌ای پر از شــاعرانه‌ترین 
اشتباهات باشد. چه می‌دانیم، آینده ثابت 
می‌کند. اما قاعدتا آینده ســینما 
دیگر هرگز شبیه دیروز 

نخواهد بود.

پنج داستان از امروز؛ محیط‌زیست، انرژی، فرهنگ و فناوری

تحریم‌ها بازار را لرزاند، اما دولت تازه 
به فکر تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری افتاده است

 بازگشت تحریم‌ها از مدت‌ها پیش قابل‌پیش‌بینی بود؛ 
اما دولت هیچ سناریوی آماده‌ای برای مدیریت اثرات 

اقتصادی و معیشتی این تصمیم در اختیار نداشت

 تحریم‌ها آمدند
تدبیرها نیامدند

 دانشگاه فشرده می‌شود   و  ترم‌ها کوتاه
 بررسی طرح وزارت علوم برای سه‌ساله کردن دوره کارشناسی 

باهدف ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها 
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فاطمه مهاجرانی، در روزهای پایانی هفته گذشته، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل 
قیمت‌ها پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفته بود که »دولت مکلف است در مورد تأمین معیشت مردم، 
برنامه داشته باشد و این برنامه در حال نهایی شدن است. امروز یکشنبه، 13 مهر 1404، برنامه اقتصادی 
دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار گرفته‌ایم در جلســه هیئت دولت بررسی خواهد شد. پس از 
تصویب، وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و نقش آنان در شــرایط فعلی مشخص خواهد شد. امیدواریم با 

آرایش جدید دولت در شرایط جنگی، مردم آسیب کمتری ببینند...

عطرهایی دور از    رایحه خوب
بازار عطر ایران با ممنوعیت واردات و دلار بالا به سمت ادکلن‌های قاچاق و 

بی‌کیفیت حرکت کرده است

 ادکلن‌های زیر یک میلیون تومان تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از رایحه واقعی برندها را دارند
و مابقی شامل محلول‌های الکلی و اسانس عمومی است

صفحه  2

زاگرس خشخاشی می‌شود؟

قانونی شدن کشت خشخاش تهدیدی جدی 
برای جنگل‌های غرب ایران

صفحه  4

تهران و ایران هر روز با خبرهایی روبه‌رو می‌شوند که تصویری روشن از فرصت‌ها و تهدیدهای کشورمان را نشان می‌دهد. خبرها و تحلیل‌های امروز هفت‌صبح را اینجا بخوانید
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   رتبه پایین ایران در شاخص آزادی اقتصادی 
و شفافیت مالی

اما چرا شرکت‌های ورشکســته در ایران فعالند؟ در حوزه 
حسابرسی، ســاختار ایران با تعدد نهادهای موازی و نبود 
انســجام در نظارت، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی 
دارد. سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، 
دو نهاد اصلی در این حوزه هستند که به‌ترتیب شرکت‌های 
دولتی و خصوصی را بررسی می‌کنند. با وجود فعالیت بیش 
از ۳۶۰ موسسه حسابرسی و حدود ۱۰۰۰ شرکت بورسی، 
گزارش‌های حسابرسی منتشرشده اغلب با محافظه‌کاری و 

عدم شفافیت همراه‌اند.
رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی و شفافیت مالی در 
میان ۱۰ کشور انتهایی جهان قرار دارد. این در حالی است 
که درصد گزارش‌های حسابرسی مقبول یا مشروط، با این 
جایگاه همخوانی ندارد و نشان‌دهنده نوعی محافظه‌کاری در 
فرآیند حسابرسی است. قانون مبارزه با پولشویی نیز به‌دلیل 
نبود سازوکارهای اجرایی و حق‌الزحمه مناسب، به‌صورت 

تلویحی اجرا می‌شود و اثربخشی لازم را ندارد.
در ساختار انتخاب حسابرس، نهادهایی مانند بانک 

مرکزی، ســازمان بورس و بیمه مرکزی، موسسات 
معتمد خود را از میان اعضای جامعه حســابداران 
رسمی یا ســازمان حسابرســی انتخاب می‌کنند. 
با این حــال، گزارش‌های موجــود اغلب مبتنی بر 
ریسک نیســتند و در ارزیابی کفایت سرمایه، رتبه 
اعتباری و ســامت مالی شــرکت‌ها ضعف جدی 
دارند. مســئله اصلی، نه در توان فنی موسســات 
حسابرســی، بلکه در نبــود اراده حاکمیتی برای 
شفافیت مالی اســت. هزینه حسابرســی کمتر از 
یک درصد کل هزینه‌های شرکت‌هاســت، اما میل 
فرهنگی و سیاســی به شــفافیت پایین است. فرار 
مالیاتی در فرهنگ عمومی به‌جای ضد ارزش، نوعی 
زرنگی تلقی می‌شود و حتی افراد درآمد واقعی خود 
را به نزدیک‌ترین اعضای خانواده اعلام نمی‌کنند. 
برای اصلاح این وضعیــت، نیاز به تصمیم‌گیری در 
ســطح دولت و مجلس وجود دارد. قوه قضاییه باید 
نقش نظارتی خود را ایفا کند و برای شرکت‌هایی که 
از حسابرسی مطلوب جلوگیری می‌کنند، تنبیهاتی 

در نظر بگیرد. 

    چرا گزارش حسابرسی باید شفاف شود؟
در بازار سرمایه، ســازمان بورس باید نقش فعال‌تری 
ایفا کند و وزارت اقتصاد نیز باید همراهی کند. نمونه 
الزام مجلس بــرای ارائه گزارش حسابرســی از نحوه 
تخصیص یارانه‌ها نشــان می‌دهد که ظرفیت قانونی 
برای شفافیت وجود دارد، اما اجرای آن نیازمند اراده 
سیاسی و مدیریتی است. شرکت‌هایی که سال‌هاست 
زیان‌ده و ناکارآمدند، باید به‌جای احیا، منحل شــوند. 
این تصمیم، نه‌تنها منابع ملــی را حفظ می‌کند، بلکه 
اعتماد عمومی و ســامت بازار را نیــز تقویت خواهد 
کرد. دنیا مســیر پذیرش مرگ اقتصــادی را انتخاب 
کرده، اما ایران همچنــان در برابر آن مقاومت می‌کند 
این مقاومت مدیران  اقتصاد را زمین‌گیر کرده و اصلاح 
را به تعویق انداخته اســت. در شرایطی که بسیاری از 
اقتصادهای توسعه‌یافته، انحلال شرکت‌های زیان‌ده 
را به‌عنوان یــک تصمیم طبیعی و حتــی ضروری در 
چرخه عمر بنگاه‌ها پذیرفته‌اند، اقتصاد ایران همچنان 
با نوعی انکار ساختاری مواجه است. این انکار، نه‌تنها 
در سیاســت‌گذاری مالی و صنعتی، بلکه در فرهنگ 
مدیریتی و ذهنیت حاکم بر تصمیم‌گیران نیز ریشــه 
دوانده است. در غیاب پذیرش مرگ اقتصادی، منابع 
عمومی کشــور صرف احیای واحدهایی می‌شود که 
نه بازدهی دارند، نه نــوآوری و نه تــوان رقابت. این 
واحدها، به‌جای آن‌که از صحنه خارج شوند، با تزریق 
منابع، حمایت‌هــای پنهان و سیاســت‌های انفعالی، 
به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهنــد. نتیجه این 
رویکرد، نه‌تنها اتلاف سرمایه ملی، بلکه تضعیف اعتماد 
عمومی، تخریب بازار سرمایه و انسداد مسیر اصلاحات 
ساختاری اســت. نبود اراده حاکمیتی برای شفافیت 
و ضعف در اجرای قوانین مبارزه با پولشــویی عواملی 
هستند که دست به دســت هم داده‌اند تا حسابرسی، 
به‌جای آن‌که ابزاری برای اصلاح شــرکت‌ها باشد، به 
یک تشــریفات اداری برای کمک به مدیران در حفظ 

صندلی‌شان تقلیل یافته است.

 رویکرد متفاوت به ادکلن از مصرف تا معنا
بازار عطر و ادکلن ایران، آن‌گونه که در ظاهر دیده می‌شود، صرفاً محل تبادل کالا نیست؛ بلکه بازتابی از تحولات عمیق‌تر در 
سبک زندگی، روان اجتماعی و الگوی مصرف شهروندان است. آنچه در گذشته نماد انتخاب‌گری و سلیقه بود، امروز به ابزاری 
برای حفظ عزت‌نفس در شرایط دشوار اقتصادی بدل شده است. ادکلن‌های زیر یک میلیون تومان، هرچند از نظر کیفیت و 
اصالت فاصله زیادی با نسخه‌های اصلی دارند، اما در عمل نقش روانی و اجتماعی مهمی ایفا می‌کنند از ایجاد حس حضور تا 
بازسازی اعتمادبه‌نفس است. در حال حاضر آنچه بیش از کیفیت رایحه اهمیت دارد، کیفیت تجربه مصرف‌کننده است. بازگشت اعتماد به بازار 
عطریات ایران، نه فقط با اصلاح مسیر واردات یا حمایت از تولید داخلی است، بلکه با بازتعریف رابطه مصرف‌کننده با محصول ممکن خواهد 
شد. این بازار نیازمند نگاهی فراتر از تجارت است؛ نگاهی که عطر را نه فقط به‌عنوان کالا، بلکه به‌عنوان بخشی از هویت فردی و جمعی بازشناسد. 

تنها در صورت تقویت قدرت خرید مردم است که رایحه‌ها دوباره می‌توانند معنا بیابند.

  شکوه برندهای جهانی زیر سایه 
در سال‌های نه‌چندان دور، 
بازار عطر و ادکلــن ایران 
یکی از ستون‌های پرفروش 
صنعت آرایشی کشور بود. 
گردش مالــی این حوزه به 
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید رقمی چشمگیر 
که نشان‌دهنده حضور پررنگ برندهای معتبر جهانی، 
تبلیغات گســترده در فضــای مجازی و اســتقبال 
مصرف‌کننــدگان با قــدرت خرید متوســط بود. 
فروشگاه‌های رســمی، کمپین‌های اینفلوئنسری و 
تنوع رایحه‌ها، تصویری از یک بازار پویا و پررونق را 
ترســیم می‌کردند. اما این تصویر، امروز به‌شدت 
دگرگون شده اســت. با کاهش شدید توان خرید 
مردم و ممنوعیت واردات رسمی، بازار عطریات 
ایران به‌تدریج از مسیر اصلی خود منحرف شده 
و به سمت محصولات تقلبی، قاچاق و تولیدات 
زیرپله‌ای سوق یافته اســت. اگرچه ویترین‌ها 
همچنان پــر از ادکلن‌های زیر یــک میلیون 
تومانی‌اند، اما کیفیت، اصالت و ماندگاری این 
محصولات به‌شــدت افت کرده اســت. طبق 
گزارش انجمن واردکننــدگان فرآورده‌های 
بهداشتی و آرایشی، حدود ۲۰ درصد از بازار ۷۰ 
هزار میلیارد تومانی محصولات آرایشــی کشــور به عطریات 
اختصاص داشت. این سهم، در سال‌های قبل از افت اقتصادی، 
معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی بوده که شــامل 

واردات رسمی، فروش برندهای معتبر و تبلیغات پرهزینه در شبکه‌های 
اجتماعی. اما با جهش نرخ ارز و رسیدن دلار به محدوده ۱۱۰ هزار تومان، 
واردات رسمی تقریباً متوقف شد و برندهای اصلی از بازار حذف شدند. در 
حال حاضر، بسیاری از ادکلن‌های موجود در بازار تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از 
رایحه اصلی را دارا هستند. مابقی ترکیب آن‌ها شامل محلول‌های الکلی، 
اسانس‌های عمومی و مواد پرکننده است که صرفاً حجم بطری را تکمیل 
می‌کننــد. با وجــود این افــت کیفیــت، مصرف‌کنندگان بــه دلیل 
محدودیت‌های مالی، به این محصولات روی آورده‌اند و بازار همچنان از 
نظر حجم فروش فعال است اما نه از نظر ارزش واقعی و تجربه مصرف. در 
مقایسه با بازار جهانی، ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است. به طوری 
که در سال ۲۰۲۲، ارزش بازار لوازم آرایشی ایران از ۷ میلیارد دلار عبور 
کرد و رشد سالانه حدود ۳.۷۲ درصد داشت. اما سهم عطریات، به‌دلیل 
ممنوعیت واردات و قاچاق گســترده، به سمت محصولات بی‌کیفیت و 
غیررسمی سوق پیدا کرده به همین دلیل سهم ناچیزی از گردش مالی 
لوازم آرایشــی را به خــود اختصاص داده اســت. این رونــد نه‌تنها به 
مصرف‌کننده آسیب زده، بلکه فضای بازار به سمت بی‌اعتمادی سوق پیدا 
کرده و تولیدکنندگان داخلی نیز به چشــم کالای فیک و قاچاق دیده 
می‌شود. در نهایت، بازار عطر و ادکلن ایران با یک تناقض جدی مواجه 
اســت؛ رونق عددی در فروش، امــا با محصولات بی‌کیفیــت و تقلبی. 
مصرف‌کنندگان همچنان خریــد می‌کنند، اما نه بــرای لذت بردن از 
رایحه‌های اصیل، بلکه برای پر کردن جای خالی یک حس. برای اصلاح 
این بازار نیازمنــد بازنگــری در سیاســت‌های وارداتــی، حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی با استانداردهای جهانی است. درواقع ایجاد بستر 
قانونی برای رقابت سالم و شــفاف می‌تواند منجر شود تا رایحه اعتماد 

دوباره در فضای عطریات ایران جاری شود.

  مقایسه ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس
در مقایسه با کشــورهای حوزه خلیج فارس مانند 
امارات و عربســتان ســعودی، بازار عطــر ایران 
ســاختاری کاملًا متفاوت دارد. در این کشورها، 
برندهای جهانی به‌صورت رســمی و قانونی وارد 
می‌شــوند و مصرف‌کنندگان به دنبال رایحه‌های 
خاص و اصیل هستند. در مقابل، بازار ایران به‌شدت وابسته به واردات 
غیررسمی و تولیدات داخلی با کیفیت متوسط است. برندهای 
داخلی نیز تلاش کرده‌اند با استفاده از اسانس‌های وارداتی 
و بســته‌بندی‌های جذاب، ســهمی از بازار را به خود 
اختصاص دهند. هرچند هنوز ترجیح مصرف‌کننده 
ایرانی به ســمت برندهای بین‌المللی اســت، اما 
تولیــدات داخلی بــا قیمت‌های رقابتــی جایگاه 

قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند. در کنار مزایای اقتصادی، ادکلن‌های ارزان‌قیمت 
با چالش‌هایی نیز همراهند. ماندگاری پاییــن، تغییر رایحه پس از چند 
ساعت، حساسیت‌های پوستی و نبود اســتانداردهای بهداشتی از جمله 
مشکلاتی هســتند که مصرف‌کنندگان با آن مواجه‌اند. همچنین، نبود 
نظارت دقیق بر تولید و واردات این محصولات، زمینه‌ساز عرضه اقلام تقلبی 
و غیراستاندارد شده است. بازار ادکلن‌های ارزان‌قیمت در ایران، بازتابی از 
شرایط اقتصادی، محدودیت‌های وارداتی و تغییر ترجیحات مصرف‌کننده 
است. در شــرایطی که برندهای اصلی از دســترس خارج شده‌اند، این 
محصولات توانسته‌اند جای خود را در سبد خرید روزمره باز کنند، هرچند 
با کیفیتی محدود و رایحه‌ای کم‌رمق. برای بسیاری از مردم، این ادکلن‌ها 
نه نماد تجمل، بلکه راهی برای حفظ آراستگی و اعتمادبه‌نفس در روزهای 

سخت اقتصادی‌اند.

 بازار عطر و ادکلن ایران که تا چند سال پیش با گردش 
مالی ۱۴ هزار میلیاردتومانی یکی از ســتون‌های بازار 
آرایشــی کشــور بود، حالا با جهش نرخ ارز و حذف 
برندهای اصلی به سمت محصولات زیرپله‌ای و تقلبی 
سوق یافته است. ادکلن‌های زیر یک‌میلیون‌تومانی که 
تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از رایحه واقعی را دارند، جایگزین 
کالای لوکس سابق شــده‌اند و اگرچه رضایت نسبی 
مصرف‌کنندگان را جلب کرده‌اند، اما کیفیت، ماندگاری 
و اعتماد به‌شدت افت کرده است و مصرف‌کننده تنها به 
دنبال حس خوب مصرف ادکلن است نه بوی مطبوع آن!
 در سال‌های اخیر، افزایش شدید نرخ ارز باعث شد 
ادکلن‌های اصل از سبد خرید بسیاری از خانوارها 
حذف شوند. زمانی با دلار ۲۰ هزارتومانی می‌شد 
یک شیشه ادکلن برند خرید، اما حالا با دلار ۱۱۰ 
هزارتومانی، همان محصول بــه کالایی لوکس و 
دور از دسترس تبدیل شده است. بااین‌حال، بازار 
عطر و ادکلن در ایران دوباره جان گرفته این بار با 
محصولاتی که زیر یک میلیون تومان قیمت دارند 
و در ظاهر، جای ادکلن‌های اصلی را پر کرده‌اند.  این 

ادکلن‌ها عمدتاً از مســیرهای غیررسمی و 
کشورهای همســایه مانند پاکستان، امارات 
و ترکیه وارد می‌شــوند یــا در کارگاه‌های 
زیرزمینی تولید می‌گردند. آن‌ها شــاید تنها 
۱۰ درصد از رایحه اصلی را داشــته باشــند و 
مابقی ترکیبشان شــامل محلول‌های الکلی، 

اســانس‌های عمومی و مواد پرکننده 
اســت. در واقع، آنچه مصرف‌کننده 
دریافت می‌کند، بیشتر یک تداعی 
رایحه اســت تا تجربه واقعی یک 
عطر برند. با این حال، بســیاری از 
مردم از این محصــولات رضایت 
نســبی دارند. دلیل این رضایت 

را می‌توان در قیمــت پایین، 
تنوع رایحه، بسته‌بندی‌های 
شیک و دسترســی آسان 
جســت‌وجو کــرد. برای 
بســیاری، این ادکلن‌ها نه 
یک انتخــاب لوکس، بلکه 
راهی برای حفظ آراستگی 
روزمره و حضور اجتماعی 

بــا هزینــه‌ای قابل‌تحمل 
هستند.

عطر هایی
 بدون رایحه خوب

بازار عطر ایران با ممنوعیت واردات و دلار بالا 
به سمت ادکلن‌های قاچاق و بی‌کیفیت حرکت کرده است

ادکلن‌های زیر یک میلیون تومان تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از رایحه واقعی برندها را دارند
 و مابقی شامل محلول‌های الکلی و اسانس عمومی است

  مونا موسوی 
             هفت صبح

طبق گزارش انجمن واردکنندگان، ۲۰ درصد از بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی 
آرایشی کشور به عطریات اختصاص داشت. اما حالا با ممنوعیت واردات 

و قاچاق گسترده، سهم عطریات به‌شدت کاهش یافته و بازار به سمت 
محصولات بی‌کیفیت و غیررسمی سوق پیدا کرده است. در حالی که 

کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچنان میزبان برندهای جهانی‌اند، بازار 
ایران با تولیدات داخلی متوسط و واردات غیررسمی پر شده است. 

کته
ن

       اقتصاد ایران با زیان انباشته واحدهای ناکارآمد، ضعف شفافیت مالی و مقاومت در برابر 
مرگ اقتصادی به بن‌بست ساختاری رسیده است

حیات مصنوعی اقتصاد
گروه اقتصادی   در ساختار اقتصادی ایران، مقاومت در برابر پذیرش پایان طبیعی فعالیت واحدهای زیان‌ده به 
یکی از موانع جدی اصلاحات مالی و صنعتی تبدیل شده است. برخلاف آموزه‌های اقتصادی و تجربه جهانی که 
انحلال شرکت‌های ناکارآمد را راهکاری طبیعی و ضروری می‌دانند، در ایران سیاست‌هایی چون ادغام و احیا 
جایگزین شده‌اند رویکردهایی که نه در اقتصاد کلاسیک جایگاهی دارند و نه در اقتصاد اسلامی توصیه شده‌اند. 
به گزارش هفت صبح، نمونه‌های جهانی مانند انحلال شرکت اوپل کورسا در اروپا، ورشکستگی بانک لیمن برادرز 
در آمریکا و تعطیلی شرکت‌های زیان‌ده در ژاپن نشان می‌دهند که پذیرش مرگ اقتصادی یک واحد، بخشی 
از بلوغ ساختاری اقتصاد است. اما در ایران، صنایع کلیدی مانند خودروسازی و بانکداری با زیان‌های انباشته و 
عملکردهای ناکارآمد، همچنان به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهند. این مقاومت، نه‌تنها منابع ملی را هدر 

داده، بلکه به بورس، ساختار مالی و اعتماد عمومی نیز آسیب زده است.
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فاطمه مهاجرانی، در روزهای پایانی هفته گذشته، 
در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کنترل 
قیمت‌ها پس از فعال‌ســازی مکانیسم ماشه گفته 
بود که »دولت مکلف است در مورد تأمین معیشت 
مردم، برنامه داشته باشد و این برنامه در حال نهایی 
شدن است. امروز یکشــنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، برنامه 
اقتصادی دولت برای آرایش جدیدی که در آن قرار 
گرفته‌ایم در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد. 
پس از تصویب، وظیفه هر کدام از وزارتخانه‌ها و نقش 
آنان در شرایط فعلی مشخص خواهد شد. امیدواریم 
با آرایش جدید دولت در شرایط جنگی، مردم آسیب 
کمتری ببینند. همچنین موضوع کالابرگ که مورد 

تأکید رئیس‌جمهور است، اجرایی خواهد شد.«
این ســخنان در ظاهــر نشــان از تلاشــی برای 
ســامان‌دهی اقتصادی کشــور پس از بازگشــت 
قطعنامه‌ها دارد؛ اما پرســش اساسی این است که 
چرا چنین تصمیمی، آن‌هم در این سطح از اهمیت، 
باید درست یک هفته پس از بازگشت قطعنامه‌های 
شورای امنیت و اعمال مجدد تحریم‌ها مطرح شود؟ 
مگر این رونــد قابل پیش‌بینی نبود؟ آیا بازگشــت 
قطعنامه‌ها ناگهانی و غیرمنتظره اتفاق افتاد؟ برای 
افکار عمومی و حتی برای کارشناسانی که کمترین 
آشنایی با سازوکار اقتصاد و دیپلماسی دارند، روشن 
است که با هر تحول در سیاست خارجی، نخستین 
و فوری‌ترین واکنش، در بازارهای داخلی و معیشت 

مردم بروز می‌کند. پس چرا دولت تا رسیدن 
موج بحران صبر کرد؟

   بازگشــت تحریم‌ها، 
بحرانی که از پیش قابل 

پیش‌بینی بود
نکته نخست در تحلیل این 
وضعیــت، نادیده گرفتن 
پیش‌زمینه‌ای است که از 
ماه‌ها پیش هشدارهای آن 

وجود داشت. مکانیسم ماشه 
و احتمال بازگشت تحریم‌های 

شورای امنیت، موضوعی نبود که 
در روزهــای اخیر ناگهان بر ســر دولت 

آوار شود. از زمان ارسال نامه تروئیکای اروپا و آغاز 
گفت‌وگوهای پرتنش دیپلماتیک، تمام نشــانه‌ها 
حکایت از فعال شدن دوباره قطعنامه‌ها داشت. حتی 
زمان‌بندی رسمی نیز روشن بود؛ یک ماه فرصت تا 
بازگشــت احتمالی قطعنامه‌ها. در چنین شرایطی، 
طبیعی‌ترین انتظار از دولت این بود که برای هر دو 
حالت ممکن، چه بازگشت یا جلوگیری از بازگشت 

تحریم‌ها آمادگی کامل سیاسی، 
اقتصادی و معیشتی داشته باشد.

اما آنچه امروز دیده می‌شــود، وضعیتی اســت که 
در آن، نه دیپلماســی به ســکانداری عراقچی به 
نتیجه رســیده و نه اقتصاد دولت چهاردهم آماده‌ 
مقابله بوده اســت. دولت و تیم مذاکره‌کننده، در 
نهایت نتوانستند مانع فعال شدن تحریم‌ها شوند و 
هم‌زمان هیچ طرح اجرایی مشخصی برای مدیریت 
پیامدهای پس از آن در اختیار نداشــتند. نتیجه، 

چیزی جز ســردرگمی بازار و بی‌اعتمادی عمومی 
نیست.

واقعیت این است که نوســان قیمت‌ها، افزایش نرخ 
ارز و التهاب روانی بازار، از همان لحظه انتشــار خبر 
بازگشت قطعنامه‌ها آغاز شد و به سرعت سفره مردم 
را هدف گرفت. البته اگــر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم 
در روزهای منتهی به بازگشت قطعنامه‌ها این سیر 
صعودی قیمت‌ها به ضوح قابل مشاهده بود. لذا این 
روند کاملًا پیش‌بینی‌پذیر بوده است. هر تحلیل‌گر 

اقتصادی می‌دانســت کــه چنین 
تصمیمی در شــورای امنیت، به فاصله‌ چند 

روز اثر خود را بر کالاهای وارداتی، قیمت ارز و تورم 
نشــان خواهد داد. اینکه دولت تازه پس از مشاهده‌ 
نتایج، به فکر »آرایش اقتصادی جدید« بیفتد، بیش 

از آنکه نشانه‌ تدبیر باشد، یادآور غافلگیری است.
در واقع، مسئله اصلی فقط تصمیم دیرهنگام نیست، 
بلکه نبودِ مدیریت پیش‌دســتانه است. دولت اگر 
پیش از بازگشت قطعنامه‌ها، سناریوهای اقتصادی 

را تدوین و اجرا می‌کرد، می‌توانســت حداقل اثرات 
اولیه را مهار کند. اما اکنون که بحران آغاز شــده و 
موج نخست تورم در راه است، تصمیم‌سازی تازه در 
سطح هیأت دولت چیزی جز واکنشی دیرهنگام به 

نظر نمی‌رسد.

   فشار دوگانه بر مردم؛ تحریم‌های بیرونی و 
بی‌تدبیری درون‌زا

این روزها مــردم خود را میان دو فشــار هم‌زمان 
گرفتار می‌بینند؛ چون از یک سو با رفتار زورگویانه 
غربی‌ها و بازگشت تحریم‌ها دست به گریبانند و از 
ســوی دیگر، بی‌کفایتی و تأخیر تصمیم‌گیری در 
داخل آثار خــود را بر زندگی مــردم دارد. ترکیب 
این دو عامل، فضایی ســاخته که در آن روزنه‌های 
تنفس اقتصادی مردم بسته‌تر از همیشه است.= در 
چنین شرایطی، وعده‌ برنامه‌های جدید یا آرایش 
اقتصادی تازه، بیش از آنکه امیدآفرین باشد، رنگ و 
بوی تأخیر و توجیه به خود گرفته است. وقتی تورم 
در مسیر صعودی قرار دارد، وقتی بازار ارز بی‌ثبات 
است و هر روز و هر ساعت به صورت آسانسوری بالا 
می‌رود و قدرت خرید طبقات پایین هر روز کمتر 
می‌شود، دیگر وعده‌ »بررســی در جلسه دولت« 
معنای چندانی ندارد. مردم به چشم خود می‌بینند 
که تصمیمات دیرهنگام چگونه در عمل به گرانی 
کالاها، افزایش هزینه زندگی و کوچک‌تر شــدن 
سفره‌شان منجر شده است. تجربه‌ سال‌های گذشته 
نیز نشان داده اســت که نوســان‌های اقتصادی، 
بیشترین فشــار را بر اقشار ضعیف جامعه 
وارد می‌کند. در حالی که بخش‌های 
برخوردارتــر بــا دارایی‌های 
غیرنقدی یا پشــتوانه‌های 
ســرمایه‌ای می‌تواننــد از 
این نوسان‌ها عبور کنند، 
کارگران، بازنشســتگان 
و طبقات متوســط عملًا 
در برابر تــورم بی‌پناه‌اند. 
دولت اگر واقعــاً دغدغه‌ 
معیشت مردم را دارد، باید 
پیش از وقوع بحران، ابزارهای 
حمایتی را فعــال کند، نه پس از 

آغاز بحران.
به علاوه، نمی‌توان از تأثیــر روانی این وضعیت 
غافل شــد. وقتی هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و 
دولت هنــوز در حال »چکــش‌کاری« برنامه‌های 
خود اســت، اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی 
فرو می‌ریزد. در چنین فضایی، حتی سیاســت‌های 
درســت نیز با تردید روبه‌رو می‌شوند. جامعه‌ای که 
بارها شــاهد تصمیمات دیرهنگام بوده، به‌سختی 

می‌تواند به وعده‌های تازه باور کند.

فقط چهار سال و دو ماه!
بیش از ۱۲۰ شاکی و اتهام قتل، تجاوز و قاچاق اسلحه، به ‌چهار سال زندان برای شان‌دیدی تمام شد

شــان »دیدی« کامز، ســتاره‌ای که روزی نماد جاه‌طلبی و 
ثروت در دنیای هیپ‌هاپ بود، حالا در وضعیتی قرار دارد که 
کمتر کســی حتی تصورش را می‌کرد. حکم زندان او نه فقط 
سقوط یک هنرمند، بلکه رسوایی سیستمی است که سال‌ها 
در پشت زرق‌وبرق صنعت موســیقی آمریکا پنهان شده بود. 
البته حکم دادگاه در مقابل اتهامات و شهادت قربانیان دیدی 
چنان خفیف بود که تعجب همگان را در پی داشــت و نشان 
داد چگونه شهرت، ثروت و نفوذ می‌تواند به سدی برای عدالت 

تبدیل شود.

   امپراتوری که روی خون و سکوت بنا شد
مسیر صعود کامز داســتانی شبیه افســانه داشت: کودکی 
در محله فقیرنشــین هارلــم، کارآموزی در اســتودیوهای 
کوچک موسیقی و سپس خلق امپراتوری »بد بوی رکوردز« 
که در دهه ۹۰ میــادی صدای خیابان‌های آمریکا شــد‌ اما 
پشت این تصویر رویایی، تاریکی‌های پنهانی جریان داشت. 
دادستان‌ها او را متهم کردند که امپراتوری‌اش تنها با استعداد 
موسیقایی ساخته نشده، بلکه بر پایه ترس، ارعاب و خشونت 
سیستماتیک بنا شــده است. شهادت‌ها نشــان می‌دهد که 
بســیاری از هنرمندان جوان برای انتشــار آثارشان مجبور 
بودند به مهمانی‌های اجباری بیایند و تن به روابط تحقیرآمیز 
بدهند. زنانی روایت کردند که پــس از مصرف اجباری مواد، 
توســط دیدی و دوســتانش مورد تعرض قرار می‌گرفتند و 

تهدید می‌شــدند که اگر لب باز کنند، آینده‌شان 
در موســیقی نابود خواهد شــد. این سکوت 

طولانی، محصول همان چیزی بود که یکی 
از قربانیان آن را »باج شهرت« نامید: بهایی 
سنگین برای ورود به دنیای درخشان اما 

مسموم موسیقی آمریکا.

   سپری به نام قدرت
آرون سوبرامانیان، قاضی دادگاه منهتن، 

هنگام قرائت حکم به چشمان دیدی خیره 
شد و گفت: »شاید از خود بپرسید که چرا 

اینقدر طول کشید؟ چون شما سپری 
به نام قدرت داشتید، ثروت 

داشتید و منابعی که مانع دست عدالت می‌شد.« این جمله در 
همان لحظه تیتر اول رسانه‌ها شد. سپس دیدی که در جایگاه 
متهم ایستاد و با ســری که در ظاهر از خجالت و شرمساری 
پایین افتــاده بود، با لحنی لــرزان اعتراف کــرد: »رفتار من 
نفرت‌انگیز و شــرم‌آور بود.« اما برای بسیاری از حاضران، این 
اعتراف بیش از آنکه نشانی از پشیمانی باشد، نمایشی دروغین 
و دیرهنگام به نظر می‌رســید. دادســتان‌ها تاکید کردند که 
او با سوءاســتفاده از ثروت و وکلای قدرتمندش توانسته بود 
سال‌های ســال اتهامات علیه خودش را بی‌اثر کند. از این رو، 
دادگاه دیدی تنها یک محاکمه فردی نبود؛ بلکه صحنه‌ای بود 
که نشــان داد عدالت حتی اگر دیر برسد، می‌تواند دیوارهای 
آهنین شــهرت و قدرت را فرو بریزد، حتی اگر حکم نهایی با 

میزان جرایم، تناسبی نداشته باشد.

   جنیفر لوپز؛ نامی در سایه توپاک
کمتر کســی باور می‌کرد نام جنیفر لوپز در چنین پرونده‌ای 
مطرح شود اما در کیفرخواســت، پای او به یکی از مهم‌ترین 
معماهای دنیای موســیقی باز شــد: »قتل توپاک شــکور.« 
شهادت‌ها حاکی از آن بود که لوپز در انتقال سلاحی که برای 
این ترور استفاده شد، نقشی کلیدی داشته است. رسانه‌ها با 
بازخوانی پرونده قتل توپاک در ســال ۱۹۹۶ دوباره به فضای 
خونین رقابت‌های رپ بازگشتند. گفته شد دیدی برای حذف 
توپاک یک میلیــون دلار پرداخت کرده اســت. اگرچه لوپز 
هرگز به طور رسمی متهم نشــد اما حتی زمزمه این ارتباط 
کافی بود تا تصویر او به عنوان »ستاره لاتین‌تبار بی‌حاشیه« 

خدشه‌دار شود.

   قربانیــان بزرگ و کوچک؛ از آشــر تا 
جاستین بیبر

پرونده دیدی تنها زنان را شــامل نمی‌شــد؛ 
مردان جوان نیز قربانی بودند. آشر، خواننده 
نامدار، شهادت داد که در ابتدای راه شهرت، 
برای باقی ماندن در صحنه، مجبور شــد به 
خواســته‌های تحقیرآمیز دیــدی تن دهد. 
اعتراف او افکار عمومی را تکان داد، زیرا نشان 
داد حتی مردان جوان و موفق نیز از این چرخه 
خشونت مصون نبوده‌اند. ماجرای جاستین بیبر 
شاید جنجالی‌ترین روایت این بخش بود. او در ۱۴ 
ســالگی به خانه دیدی برده شد و دو روز کامل 
در آنجا ماند. جزئیات آنچه در این مدت 
گذشــت، هرگز روشن نشد. 
اما هدیه دادن یک 

خودروی لامبورگینی گران‌قیمت به ایــن نوجوان که حتی 
گواهینامه هم نداشــت، پرسش‌های بســیاری را برانگیخت. 
رسانه‌ها این سوال را مطرح کردند: »آیا بیبر هم قربانی بود یا 
شاهدی خاموش بر رازهای بزرگ‌تر؟« این شهادت‌ها نشان داد 
که سیستم سوءاستفاده دیدی، نه به جنسیت محدود بود و نه 
به سن؛ هرکسی که اســتعداد یا آینده‌ای در موسیقی داشت، 

بالقوه شکار این شبکه می‌شد.

   سایه روی زوج طلایی: جی‌زی و بیانسه
نام جی‌زی و بیانسه در پرونده دیدی موجی از شوک به‌پا کرد. 
این زوج ســال‌ها به عنوان نماد »قدرت و عشق در موسیقی« 
معرفی شــده‌اند. اما در پرونده دیدی زمزمه شــد که آن‌ها با 

حمایت و نفوذ او، برخی رقبای هنری را کنار زده‌اند.
عده‌ای از مشــارکت این زوج در مهمانی‌هــای حرام و اعمال 
غیراخلاقی توسط آن‌ها حرف زدند، اما با توافق مالی از ادامه 
پیگیری اظهاراتش در مراجع قضایی پشــیمان شدند. از این 
رو، هیچگاه اتهام رسمی علیه‌ جی‌زی و بیانسه ثبت نشد، اما 
همین شایعات کافی بود تا لکه‌ای تیره بر کارنامه درخشان‌شان 
بیفتد. منتقدان فرهنگی می‌گویند این موضوع نشان می‌دهد 
که شهرت و موفقیت در هالیوود و موسیقی، همیشه محصول 
استعداد نیست؛ گاهی حاصل زدوبندهای پشت پرده و روابط 

تاریکی است که تنها در بزنگاه‌های تاریخی برملا می‌شود.

   چهره‌های هالیوودی در مهمانی‌های تاریک
تصاویــر افشاشــده از مهمانی‌هــای دیــدی، یکــی از 
تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های پرونده بود. ســتاره‌های بزرگی 
همچون لئوناردو دی‌کاپریــو و رابرت دنیــرو در جمع‌های 
خصوصی او دیده شــدند. این مهمانی‌ها اغلب با ماســک‌ها، 
لباس‌های عجیب و فضای شــبیه آیین‌هــای پنهانی برگزار 
می‌شد. بســیاری از زنان بعدها شــهادت دادند که در همین 
مهمانی‌ها، پس از مصرف نوشــیدنی‌های آلوده، مورد تعرض 

گروهی قرار گرفتند. 

   فروپاشی یک نماد و پرسشی بی‌پاسخ
دیدی با نفوذ، قدرت و ثروت خود از اتهامات سنگین‌تر مانند 
قاچاق جنسی تبرئه شــد، اما همین حکم فعلی کافی بود تا 
امپراتوری او نابود شود. شرکت‌های موسیقی قراردادها را فسخ 
کردند، شبکه‌های تلویزیونی نامش را از آرشیو حذف کردند 
و حتی برخی جوایز گذشته‌اش زیر سؤال رفت. هرچند حکم 
۴ سال و ۲ ماه زندان و ۵۰۰ هزار دلار غرامت، حکم کوچکی 
برای کارنامه سیاه دیدی به شمار می‌رود‌ اما برای قربانیان، این 
حکم با تمام نقصان‌هایش، لحظه‌ای از عدالت بود. حالا دیگر 
جامعه به هر ظهور و ســقوطی آنی در عالم سینما و موسیقی 
و سرگرمی، به دیده شــک می‌نگرد و باید بگوییم مسیر برای 
مقابله با افرادی که از عشق به شــهرت علاقه‌مندان به عرصه 

هنر و سرگرمی سوءاستفاده می‌کنند، باز شده است.

   ینگه

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

سرآشپز جوان و مشهور دانمارکی، رسموس مونک که رستوران 
آوانگارد و مشهور »الکیمیســت« را در کپنهاگ بنیان گذاشته، 
برای دومین سال پیاپی به عنوان بهترین سرآشپز جهان دست 
یافت. این افتخار در مراسم جوایز بهترین سرآشپز جهان ۲۰۲۵ 
که در میلان برگزار شد، به او تعلق گرفت و بدین‌ترتیب، مونک 
نخستین آشپز اهل شمال اروپا شد که بیش از یک بار این جایزه را 
دریافت کرده است. مونک پس از دریافت جایزه گفت: »امیدوارم 
بتوانم الهام‌بخش نسل جوان آشــپزان باشم تا نگاه جامع‌تری به 
غذا داشته باشــند. غذا می‌تواند یک زبان هنری باشد؛ زبانی که 
پیام‌های مهمی منتقــل کند، گفت‌وگو بــه راه بیندازد و حتی 
تغییر بیافریند.« او تأکید کرد که حضور در کنار نام‌های بزرگی 
از سراســر جهان برایش افتخار اســت و باور دارد آشپزان امروز 
می‌توانند آینده فرهنگ غذایی را شــکل دهنــد. جوایز بهترین 
سرآشــپز جهان از سال ۲۰۱۵ برگزار می‌شــود و هیأت داوران 
آن متشکل از ۵۷۲ سرآشپز و ۴۰۰ کارشناس خوراک از ۶ قاره 

جهان است. 
کریستیان گاداو، مدیر جوایز، دلیل انتخاب مونک را »نگاه نوآورانه« 
او دانســت و گفت: »آنچه راســموس را متمایــز می‌کند، ترکیب 
خلاقیت و دانش علمی در آشپزی اســت. او با وجود دستاوردهای 
بزرگ، متواضع مانده و تنها دغدغه‌اش الهام‌بخشــی و ایجاد تغییر 
است.« با این جایزه، مونک در کنار خوان روکا، سرآشپز اسپانیایی 

رستوران »ال ســلر دِ کان روکا« قرار گرفت که دو بار این عنوان را 
برده است. رکورددار این جایزه اما همچنان داویس مونوز، سرآشپز 
رســتوران »دیور اکِس‌او« در مادرید است که سه بار عنوان بهترین 

سرآشپز جهان را کسب کرده.
مونک در سال ۲۰۱۵ رستوران الکیمیست را در کپنهاگ تأسیس 
کرد؛ رستورانی که اکنون دو ستاره میشلن دارد و در سال جاری به 
عنوان پنجمین رســتوران برتر جهان نیز انتخاب شــد. تجربه یک 
شام در این رســتوران منحصر به فرد، ۴ تا ۶ ساعت طول می‌کشد 
و شامل یک منوی ‌۵۰ آیتمی است. قیمت پایه برای هر نفر ۵۴۰۰ 
کرون دانمارکی، حــدود ۷۷۰ دلار آمریکا‌ اعلام شــده و مهمانان 
می‌توانند میان منوی دارای نوشــیدنی الکلی یا منوی بدون الکل، 
یکی را انتخاب کنند. باید تاکید کرد که رســتوران الکیمیست تنها 
یک فضای خوراکی نیســت؛ بلکه ترکیبی از هنرهای تجســمی، 
موســیقی، نورپردازی و تجربه‌های چندحسی است که مهمانان را 
وارد جهانی متفاوت می‌کند. همین رویکرد خلاقانه سبب شده است 
مونک نه‌تنها به عنوان یک سرآشپز، بلکه به عنوان هنرمندی با زبان 
غذا شناخته شود. آشپزی راســموس مونک، آن‌گونه که منتقدان 
می‌گویند، تنها به طعم و مزه محدود نمی‌شود بلکه کوششی است 
برای پیوند میان غذا، فرهنگ، علم و دغدغه‌های اجتماعی. از همین 
رو، او تنها یک سرآشپز نیست بلکه صدایی است که با زبان غذا پیام 

تغییر و تحول را به جهان مخابره می‌کند.

رسموس مونک برای دومین بار، بهترین سرآشپز جهان شد

کلاه سرآشپز بر‌سر دانمارک

   تصمیم‌سازی با تأخیر؛ وقتی 
سیاست از اقتصاد عقب می‌ماند

حال دولت اعلام کرده است که 
امروز یکشنبه، اعضای هیئت دولت 
برای بررسی و تصویب برنامه‌ جدید 
اقتصادی گرد هم خواهند آمد. 
آن‌طور که مهاجرانی گفته، در این 
جلسه وظایف وزارتخانه‌ها مشخص و 
نقش هر یک در شرایط فعلی تعیین 
می‌شود. اما پرسش این است که این 
تصمیمات دقیقاً از چه زمانی قابل اجرا 
خواهند بود؟ در فرآیند تصمیم‌سازی 
دولتی، از طرح پیشنهاد تا تصویب، از 
ابلاغ تا هماهنگی میان نهادها و از آن 
تا اجرای میدانی، زمان قابل توجهی 
صرف می‌شود. تا این مراحل طی شود، 
تا موافقت‌ها جلب و اختلاف‌نظرها 
برطرف گردد و تا سازوکار اجرایی 
شکل بگیرد، مردم همچنان زیر فشار 
تورم، افزایش نرخ ارز و گرانی روزمره 
له می‌شوند.

نکته تأسف‌بار این است که دولت 
در این چرخه‌  تکراری گرفتار مانده 
است. چرا که همیشه پس از وقوع 
بحران، به فکر تدوین سیاست‌های 
جدید می‌افتد و تا این سیاست‌ها به 
مرحله اجرا برسند، تبعات بحران در 
جامعه نهادینه شده است. این تأخیر، 
همان نقطه‌ای است که فاصله میان 
سیاست و واقعیت را عیان می‌کند. 
در شرایطی که بازارها با کوچک‌ترین 
تحول سیاسی دچار تلاطم می‌شوند، 
انتظار می‌رفت دولت به‌صورت 
پیش‌دستانه و هماهنگ عمل کند. 
تشکیل کارگروه‌های ویژه اقتصادی، 
فعال‌سازی ذخایر ارزی، حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی، افزایش نظارت 
بر قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف به 
مردم، اقداماتی است که باید پیش 
از بازگشت تحریم‌ها انجام می‌شد. 
اما دولت ترجیح داد منتظر بماند تا 
بحران رخ دهد، سپس در واکنش به 
آن، وعده‌ تصمیم‌گیری بدهد. این 
همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی 
از دست می‌رود. وقتی مسئولان در 
حساس‌ترین مقاطع، به جای عمل، به 
گفتار بسنده می‌کنند، مردم احساس 
می‌کنند دولت به جای مدیریت، تنها 
در حال توصیف وضعیت است.

حسین فاطمی  
تحریم ها آمدند              هفت صبح

تدبیر ها نیامدند

تحریم‌ها بازار را لرزاند، اما دولت تازه به فکر تشکیل جلسه و  تصمیم‌گیری افتاده است

بازگشت تحریم‌ها از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود اما دولت هیچ سناریوی آماده‌ای برای مدیریت 
اثرات اقتصادی و معیشتی این تصمیم در اختیار نداشت

است که دولت در این چرخه‌ نکته تأسف‌بار این 
تکراری گرفتار مانده است. چرا که 

همیشه پس از وقوع بحران، به فکر 
تدوین سیاست‌های جدید می‌افتد و تا این 
سیاست‌ها به مرحله اجرا برسند، تبعات 
بحران در جامعه نهادینه شده است. این 
تأخیر، همان نقطه‌ای است که فاصله 

می‌کندمیان سیاست و واقعیت را عیان 

تصویب، از ابلاغ تا هماهنگی میان دولتی، از طرح پیشنهاد تا در فرآیند تصمیم‌سازی 
نهادها و از آن تا اجرای میدانی، زمان 

قابل توجهی صرف می‌شود. تا این مراحل 
طی شود، تا موافقت‌ها جلب و اختلاف‌نظرها 

برطرف گردد‌ و تا سازوکار اجرایی شکل 
بگیرد، مردم همچنان زیر فشار تورم، 
می‌شوند افزایش نرخ ارز و گرانی روزمره له 
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 این روزها که دولت به دنبال قانونی کردن کشت خشخاش 
است، لایحه‌ای ســخت‌گیرانه در زمینه تکرار تخلفات در 
حوزه کشت غیرقانونی این محصول تدوین و راهی مجلس 
شده است. بر اساس این لایحه اگر فردی سه بار در زمین 
زراعی خود اقدام به کشــت بدون مجوز خشخاش کند، 
علاوه بر حبس و جریمه نقدی، زمینش مصادره خواهد شد. 
کارشناسان بر این باورند که در صورت تبدیل این لایحه به 
قانون، هجوم به جنگل‌های زاگرس برای کشت خشخاش 
افزایش می‌یابد و بســتر جنگل‌های غرب کشور که امروز 

به دلیل دور از دید و دسترس بودن، به کشت 
این مخدر اختصاص‌یافته، بیش از گذشته 

درگیر کشت خشخاش شود.
 آمارهای رسمی، سطح جنگل‌های زاگرس 

را حدود ۶ میلیون هکتار اعلام می‌کنند؛ اما 
این جنگل‌ها بیشتر از آنکه کارکرد جنگل 
داشته باشند، شبیه به درخت‌زارهایی 
هستند که موقعیت بسیار شکننده‌ای 
دارند. ایــن عرصه‌هــا از دیرباز مورد 
هجوم و بهره‌برداری‌هــای ناعادلانه 
از ســوی جامعه محلی قرار داشته و 

امروز، بیش از یک و نیم‌میلیــون هکتار از کف جنگل‌های 
زاگرس به کشت گندم و جو، اختصاص‌یافته است. در یک 
دهه اخیر، کشت خشخاش هم به این کلکسیون اضافه شده 
و مشکلات زاگرس را بیشتر کرده اســت. ازآنجاکه درآمد 
حاصل از یک کشــت ممنوعه بــرای جامعه محلی جذاب 
است، طی یک دهه اخیر، بخشی از درختان زاگرس قطع 
شده و به جایش خشخاش کاشته‌اند. برخی از حریق‌های 
رخ‌داده در زاگرس را به همین کشــت غیرمجاز نســبت 
می‌دهند؛ زیرا گروهی مدعی هســتند که صاحبان اراضی 
زیر کشت وقتی زمین‌هایشــان لو رفته و از سوی مأموران 
امحا می‌شــوند، برای انتقام دست به ســوزاندن جنگل‌ها 
می‌زننــد. گروهی دیگر هم معتقدند کــه آتش‌افروزی در 
دل جنگل‌های زاگرس، باهدف آزادسازی 
زمین برای کشــت خشــخاش انجام 
می‌شــود. آنچه این روزها کارشناسان 
جنگل را نگران کرده است، تلاش دولت 
برای کشــت قانونی خشخاش است. 
دولت باهــدف تأمیــن نیازهای 
دارویی قصد دارد خشــخاش را 
به زمین‌های کشــاورزی ایران 
بازگردانــد و محمــد ترحمی 
مدیرکل حقوقــی و مجلس 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر از 
ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر 
می‌دهد که بر اساس آن کشت 
غیرقانونی خشــخاش در بار اول 
جریمه نقدی، بار دوم جزای نقدی 
و زندان و در مرحله سوم جزای نقدی، 

زندان و مصادره زمین را به همراه خواهد داشت. سیاستی 
که به اعتقاد کارشناسان حوزه جنگل، کشت غیرقانونی در 
پای درختان جنگل‌های زاگرس را توسعه می‌دهد و حیات 

جنگل‌های زاگرس را با خطر جدی مواجه می‌کند.

   کشت پای درختان زاگرس، خطری جدی
 کیومرث ســفیدی اکولوژیســت و اســتاد دانشگاه در 
گفت‌وگو با »هفت صبح« کشــت در زیرآشکوب )زمین 
کف جنگل( جنگل‌های زاگرس را عاملی برای ازبین‌رفتن 
خاک معرفی کرده و یادآور می‌شــود که آگروفارســتری 
)جنگل زراعی( در ایران می‌تواند ما را با مخاطرات جدی 
روبرو کند. زیرا کشورهایی که در آنها آگروفارستری انجام 
می‌شــود، عمدتاً در مناطق مدیترانه‌ای، اسپانیا، آمریکا و 
جنوب اروپا واقع شده‌اند و به این شکل نیست که در پای 
درختان جنگل، کشت انجام شود؛ بلکه کشاورزان نسبت 
به کشت درخت در داخل زمین‌های کشاورزی که نیاز به 
پوشش دارند، اقدام می‌کنند و یا در کشورهای مدیترانه‌ای 
که به‌اندازه کافی از پوشش جنگلی برخوردار هستند، در 
جاهایی که زیتون به‌عنوان گونه وحشی آن منطقه وجود 
دارد، کشت زیرآشــکوب هم انجام می‌دهند و آن منطقه 
تبدیل به یک سیستم اگروفارســتری می‌شود. در برخی 
کشــورها دام را هم می‌آورند؛ مثــاً در آلمان مدل‌هایی 
وجود دارد که از زیر درخت‌های بلوط برای پرورش خوک 
استفاده می‌شود؛ اما ایران یک کشور فقیر از نظر پوشش 
گیاهی و جنگل است و شرایطش با هیچ یک از این کشورها 

قابل‌قیاس نیست.
 به گفته ســفیدی جنگل‌های زاگرس کارکردهایی مثل 
تولید آب، اکسیژن، حفاظت از خاک و تعدیل اقلیم دارد و 
به دلیل بحران آبی که با آن مواجه هستیم، این جنگل‌ها 
اهمیت بسیار زیادی برای کشور دارند و باید به‌جای کشت 
زیرآشکوب در این اکوسیستم، پوشش موجود حفظ شود 

و برنامه احیایی برای آن تعریف شود.
 این اکولوژیست و استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: برنامه 
احیایی برای زاگرس به بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال زمان نیاز 
دارد؛ اما ازآنجایی‌که عمر مدیریت در سازمان منابع طبیعی 
کوتاه است و جنگلبان یا مدیری تربیت نکرده‌ایم که بیشتر 
عمر خدمتی خود را در یک منطقه صرف کرده و آن منطقه 
را تحویل مدیر بعدی بدهد، دررابطه‌با اجرای برنامه‌های 
احیایی در زاگرس موفق نبوده‌ایم، درحالی‌که حیات این 
جنگل‌ها به تداوم زندگی در مرکز ایران و معیشت جامعه 

محلی گره‌خورده است.

   احتمال افزایش شخم و شــیار در جنگل‌های 
زاگرس

حمیدرضا افرند کارشــناس جنگل نیــز در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« احتمال توســعه کشت در پای جنگل‌های 
زاگرس را جدی می‌داند زیرا مردم به‌صورت عرفی در کف 

جنگل‌های زاگرس اقدام به کشاورزی می‌کنند؛ اما وقتی 
این زمین‌ها کشف می‌شود، نمی‌توان مالکیت افراد را اثبات 
و آنها را بازخواست کرد. اگر در زمین کشف شده خشخاش 
کشت شده باشد، افراد به‌راحتی می‌توانند منکر کشت این 
محصول شــوند و به همین خاطر در صورت قانونی شدن 
کشت خشخاش کشت زیرآشکوب در جنگل‌های زاگرس 
افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است جامعه محلی به 
این ســمت برود که در اراضی عرفی خود اقدام به کشت 
خشخاش نکرده و در زمین‌های جدید و اراضی مجاور، این 

محصول ممنوعه را بکارد.
 به گفته این کارشناس جنگل، توسعه کشت در جنگل‌های 
زاگرس زمینه تخریب بیشــتر این اکوسیســتم را فراهم 
می‌کند اما می‌توان راهی یافت که میزان خسارات وارده به 

جنگل به حداقل برسد.
 او که چهار ســال قبل طرحی در این زمینه تدوین کرده، 
بر این باور است که جنگلداری اجتماعی می‌تواند چاره کار 
باشد و بهتر اســت به‌جای اختصاص زمین‌های کشاورزی 
به کشــت خشــخاش، زمین‌های عرفی پای جنگل‌های 
زاگرس به کشت این محصول اختصاص یابد؛ زیرا برای رفع 
نیازهای دارویی و... در کشــور به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار هکتار 
زمین نیاز داریم که اگر در هر هکتار به طور متوسط پنج‌تن 
گندم تولید شود، ســالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن گندم را با 
جایگزینی کشت خشخاش در مزارع در این شرایط سخت 
تحریمی از دست خواهیم داد. درحالی‌که اگر در قالب ماده 
سه قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۴۶، اراضی 
که به‌صورت عرفی در جنگل‌های زاگرس به کشت گندم 
و جو اختصاص داشــتند، قانوناً در قالب کشت محصولات 
فرعی به مالکان عرفی واگذار شوند، علاوه بر تأمین نیازهای 

دارویی، مزایای دیگری برای کشور رقم خواهد خورد.
افرند می‌گوید: برای اجرای این طرح ابتدا باید از صاحبان 
عرفی زمین تعهد محضری گرفته شود تا مالکیت سازمان 
منابع طبیعی بر آن عرصه‌ها را به رسمیت بشناسند. با این 
اقدام، تکلیف یک و نیم‌میلیون هکتار اراضی اختلافی بین 
دولت و جامعه محلی برای همیشه روشن می‌شود. از سوی 
دیگر می‌توان احیای جنگل‌های مجاور کشت عرفی را به 
جامعه محلی که خشخاش کشــت می‌کند، واگذار کرد و 
بهره مالکانه حاصل از کشــت خشــخاش را صرف احیای 
جنگل کرد. ضمن آنکه با دریافت مالیات مستقیم از افراد، 

بنیه اقتصادی کشور را هم تقویت کرد.
کشت عرفی در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس سابقه‌ای 
طولانی دارد و این پدیــده زمینه زوال جنگل‌های بلوط را 
فراهم کرده است. اخیراً ســازمان برنامه‌وبودجه، اعتباری 
خاص بــرای جنگل‌های زاگرس در نظــر گرفته که صرفاً 
صرف برگــزاری همایش‌های بی‌نتیجه می‌شــود. آیا این 
بار دولت صدای کارشناسان را می‌شــنود و تهدید ایجاد 
شــده برای جنگل‌های زاگرس را تبدیــل به یک فرصت 

خواهد کرد؟

قطعات 10 هکتاری 
غیرقابل فروشند

  یادداشت

 نه‌تنها آحــاد جامعه و کنشــگران اجتماعی بلکه تمام مقامات کشــور و 
مخصوصاً نهاد رهبری از تخریب جنگل‌ها و کاهش مساحت آن سخن گفته 
و می‌نویسند؛ اما از خودشان نمی‌پرسند که روند کاهش مساحت جنگل‌ها 
چگونه طی می‌شود و چرا جنگل‌ها در فرایند تخریب قرار می‌گیرند؛ یا اینکه 
چرا اقدامات حاکمیت در مقابله با جنگل‌خواری، تخریب جنگل‌ها و قاچاق 

چوب بی‌تأثیر است.
 کافی است بر یکی از موارد رانت ســازی دولت و مجلس در قبل از انقلاب 
تامل کنیم. بله درســت در همان ســالی که قانون حفاظت و بهره‌برداری 
تصویب شد و ســازمان جنگلبانی به‌موجب قانون، به وزارت منابع طبیعی 
ارتقا یافــت، جنگلبان‌ها در اجــرای مقررات ماده ۳۳ ایــن قانون، حدود 
۸۶۰۰ هکتار از جنگل‌های جلگه‌ای غرب مازنــدران را برای رفع تعارض 
دام و جنگل و خروج زراعت و باغ از داخل جنگل‌های منطقه، به کشاورزی 
اختصاص دادند، اما دولت و مجلس در ســال ۱۳۴۸ یعنی دو سال بعد با 
اصلاح قانون، این جنگل‌های جلگه‌ای تفکیک شده به قطعات ده هکتاری 
را به‌جای واگذاری به دامداران و کشــاورزان با حذف ترتیب حق‌تقدم، به 
وابستگان دربار واگذار کردند و دست جنگلبان‌ها خالی ماند به‌این‌ترتیب 
دولت و مجلس با اصلاح قانون برای همیشه خرمای تعارض بر نخیل را برای 

جنگلبانان باقی گذاشتند.
 تعارض دام و جنگل به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها 
کماکان در این اکوسیستم همچنان یک معضل جدی است و این تجربه 
تلخ در اوایل انقلاب با مصادره‌کردن اموال برخی از وابستگان دربار شاه 
مخلوع به شکل دیگری تکرار شد. حدود ۷۶ قطعه از قطعات ده هکتاری 
مصادره شــده را به نهادهای عمومی مانند: کمیته امداد، ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(، بنیاد شــهید و بنیاد مســتضعفان و جانبازان 
واگذار کردند و بنیاد مســتضعفان ۲۸ قطعه از قطعات ده هکتاری را در 

اختیار دارد.
 بدیهی است که دولت هیچ بدهی به این نهادها ندارد و این قطعات دارای 
طرح اجرایی را به این نهادها واگذار کرده است تا آنها از درآمدهای حاصل 
از اجرای طرح، هدف‌های نهادی را تحقق ببخشند. زمان گذشت و عرصه 
اختصاص‌داده‌شــده برای اجرای طرح‌های اقتصادی، مشمول مرور زمان 
شد و آن طرح‌ها اجرایی نشــد. امروز تصور این نهادها این است که مالک 
این قطعات هستند، درحالی‌که دولت دیونی به این مجموعه‌ها ندارد تا رد 

دیونی انجام شود.
 حال پرســش اینجاســت که چرا نهادها طرح اقتصــادی مرتبط با این 
قطعات را اجرا نمی‌کنند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی کشور در مورد مقابله با 
زمین‌خواری به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟ حقوق عمومی مستتر 
در این اموال عمومی مصــادره‌ای دارای طرح، بدون رعایت مقررات قانون 
حفاظت و بهره‌برداری بر حسب چه قانونی توسط نهادها به فروش می‌رسد؟

 بدیهی است که فروش این قطعات برای مالکان آنها به نحو مشروط مجاز 
است و خریداران ملزم به رعایت مفاد قرارداد اجاره اولیه و شرط مندرج در 
متن سند مالکیت هستند. اما نهادهای عمومی که بر حسب حکم محاکم 
قضایی، اموال مصادره‌ای در اختیار آنها قرار گرفته اســت، مالک قطعات 
نیستند و اموال مصادره‌ای عملًا اموال عمومی در اختیار محسوب می‌شوند 
و به همین خاطر نهادها باید این اموال عمومی را در راستای وظایف نهادی 
خود مدیریت کنند. در حال حاضر مقرراتی برای فروش این قطعات وضع 

نشده است.
 وقت آن است که مقامات کشــور گفتار و رفتار واحدی را برای حفاظت از 
منابع جنگلی و کنترل عوامل تخریب جنگل‌ها بــه اجرا بگذارند و حقوق 
مستتر در قطعات ده هکتاری را وفق مقررات تبصره ماده ۷ قانون حفظ و 
گسترش فضای سبز کشور، مصوب ۱۳۵۴ به خرید و تهاتر با مالکان قطعات 
افراز و تفکیک شــده، به نفع جنگل‌ها تأدیه کنند و قطعاتی که در اختیار 
نهادهاست، اما اراده‌ای برای ادامه اجرای طرح مرتبط ندارند را برای تحقق 
هدف‌های اولیه یعنی تبدیــل و واگذاری باز پس‌گیری کــرده و به منابع 

طبیعی تحویل دهند.

    نکته

گروه اجتماعی    اجرای طرح گردشگری در آشوراده بیش از 
دو دهه محل مناقشه بوده و بارها طرح‌های گردشگری تصویب 
شده برای تنها جزیره دریای خزر به بایگانی سپرده شده است. 
اما این بار معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط‌زیســت از تلاش برای جلب مشارکت جامعه 
محلی و تشــکیل یک تعاونی برای اجرای طرح گردشگری در 

این جزیره خبر می‌دهد.
 سابقه تدوین طرح گردشــگری برای جزیره آشوراده به سال 
۱۳۸۳ باز می‌گردد. نخســتین طرح برای تنها جزیره دریای 
خزر در روزهای پایانی دولت هشــتم به تصویب رســید و در 
سال ۸۴ در دولت نهم ســازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری 
طی موافقت‌نامه‌ای مجوز تأســیس منطقه نمونه گردشگری 
ملی جزیره آشــوراده را صادر کرد؛ اما این طرح هرگز اجرایی 
نشــد و صرفاً این جزیره به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری به 

ثبت رسید.
بارها موضوع اجرای طرح‌های گردشگری در این جزیره روی 
خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت؛ ولی به دلیل نبود زیرساخت 
یا اختلاف‌نظر کارشناســان درباره نحوه اجــرای برنامه، این 

طرح‌ها به دست فراموشی سپرده شد.
در سال ۹۳ حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت اعلام کرد که 
جزیره آشوراده استان گلستان در دریای خزر با مراعات مسائل 
زیست‌محیطی به یک مرکز گردشــگری تبدیل خواهد شد؛ 
به‌طوری که بخشی از این جزیره به‌صورت طبیعی باقی می‌ماند 
و بخش دیگر آن با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم به منطقه 

گردشــگری تبدیل می‌شود. سپس در ســال ۹۴ پایان طرح 
مطالعات گردشگری و طبیعت‌گردی جزیره آشوراده اعلام و 
اردیبهشت سال ۹۷ طرح گردشگری »آشوراده« تأیید و همان 
سال پروژه گردشگری جزیره آشــوراده گلستان آغاز شد؛ اما 
خیلی طول نکشــید که اجرای این طرح نیز با اعتراض فعالان 

محیط‌زیست همراه شد.
 حالا حمید ظهرابی معــاون محیط‌زیســت طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست به ایسنا درباره اجرای 
طرح گردشگری در آشوراده گفته است که یکی از اهداف جدی 
این سازمان، ایجاد فضاهایی برای بهره‌برداری پایدار و توسعه 
مشاغل سبز در مناطق تحت مدیریت است، بنابراین به دنبال 
ایجاد منافع مشترک با جوامع محلی هستیم تا آنان نیز از منافع 

حفاظت بهره‌مند شوند.
 وی با اشــاره به مناقشــات موجود درباره طرح گردشگری 
آشوراده توضیح می‌دهد: ابتدا از دستگاه‌های مختلف خواسته 
شــد که فعالیت‌های خود را متوقف کنند تا برای آشــوراده 
برنامه‌ای منســجم طراحی کنیــم. برنامه‌ای کــه حفاظت، 

گردشگری، طبیعت‌گردی و استانداردها را در برگیرد.
 به گفته ظهرابی، پس از مناقشــه کوتاهی، سازمان حفاظت 
محیط‌زیست، اســتانداری گلســتان و دیگر دســتگاه‌های 
متولی مانند بنیاد مســکن، وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت 
آموزش‌وپــرورش و وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دســتی و 
گردشگری به چارچوب توافقی دست یافته‌اند و قرار است که 
بهره‌برداری از آشــوراده با کمترین آثار و پیامدها برای تنوع 

زیستی و طبیعت اجرایی شــود.  او اضافه می‌کند: بر همین 
اساس ساخت‌وســاز در این جزیره به منطقه روستایی منتقل 
شد و دســتگاه‌ها توافق کردند که زون‌های تفرجگاهی بزرگ 
فقط به فعالیت‌هایی اختصاص پیدا کند که کمترین اثرگذاری 

بر طبیعت را دارد.
معاون محیط‌زیســت طبیعی ســازمان محیط‌زیست تعیین 
تکلیف ســرمایه‌گذاری که قبلًا در این جزیره برای مشارکت 
در اجرای طــرح مدیریت منطقه انتخاب شــده بود را یکی از 

برنامه‌های این ســازمان اعلام کرده و تأکید می‌کند: اگر قرار 
است کاری در حوزه طبیعت‌گردی انجام شود، باید با مشارکت 
کامل مردم محلی انجام گیرد و منافع حاصل از گردشــگری 
نیز به مردم محلی برسد. سازمان محیط‌زیست برنامه دارد که 
منافع حاصل از فعالیت‌های تجاری کوچک، فروش محصولات 
سنتی و دیگر زیرســاخت‌های گردشــگری به جامعه محلی 

بازگردد.
 ظهرابی با تشــریح وضعیت مالکیت اراضی جزیره آشوراده و 

تنوع موجود در بین ذی‌نفعان از تشکیل یک تعاونی با شراکت 
مردم محلی خبر می‌دهد که قرار است این تعاونی برنامه‌ای که 
سازمان حفاظت محیط‌زیست، بنیاد مسکن و استانداری بر آن 

توافق می‌کنند را اجرا کند.
 او می‌گوید: به‌این‌ترتیب ۱۳ مرکز اقامتگاهی، چندین مرکز 
فروشگاهی، مرکز بازدیدکنندگان، مراکز مراقبتی، بهداشتی، 
ایمنی و... احداث شــود و مدیریت آن به‌صورت مشــترک در 

اختیار این تعاونی قرار خواهد گرفت.

اجرای طرح گردشگری آشوراده پس از دو دهه با همکاری مردم محلی و تعاونی آغاز شد

آشوراده آماده گردشگری پایدار

زاگرس خشخاشی می‌شود؟
قانونی شدن کشت خشخاش تهدیدی جدی برای جنگل‌های غرب ایران

 لیلا مرگن  
             هفت صبح

زمین‌های  در  اگــر 
عرفی زیرآشــکوب زاگرس 

خشــخاش کشت شــود، افراد 
به‌راحتی می‌توانند منکر کشت این 
محصول شوند. به همین دلیل، کشت 
زیرآشکوب در جنگل‌های زاگرس 

افزایش خواهد یافت

جنگل‌های زاگرس 
کارکردهایی مثل 
تولید آب، اکسیژن، 
حفاظت از خاک 
و تعدیل اقلیم 
دارند و به دلیل 
بحران آبی که با آن 
مواجه هستیم، این 
جنگل‌ها اهمیت 
بسیار زیادی برای 
کشور دارند

بهزاد انگورج  
             معاون اسبق امور جنگل سازمان منابع‌طبیعی



05 فرهنگ و هنر
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گفت‌وگو با ایرج میرزاعلیخانی درباره گرافیک و دیوارنگاره‌های شهری

 گرافیک؛ گرفتار تبلیغات تکراری 
و سیاست‌های بی‌برنامه

دیوارنگاری هنری‌ست برخاسته از گرافیک؛ زبانی تصویری 
که از دیرباز بر دیوارهای شــهرها جاری شــده و امروز در 
بیلبوردها، ایســتگاه‌های مترو و میدان‌هــای پررفت‌وآمد 
جلوه‌گر می‌شــود. گاهی روایتگر سیاســت اســت، مثل 
دیوارنگاره‌های معــروف میدان ولیعصــر و گاهی روایتگر 

آرامش، هویت و زیبایی برای شهر.
برای واکاوی جایگاه گرافیک در این هنر شــهری با ایرج 
میرزاعلیخانی به گفت‌وگو نشســتیم. طراح و گرافیست 
برجسته‌ای که نمایشــگاه »نگاه ایرانی« او در  بسیاری از 
کشورها تحسین شده‌اســت. او از اعضای هیأت موسس و 
اولین هیئت مدیره »انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی 
ایران« اســت. میرزاعلیخانی داوری جشنواره‌های معتبر 
جهانــی را در کارنامــه دارد و بــا حضــور در بینال‌های 
بین‌المللی پوستر در چین، لهستان و فنلاند توانسته نگاه 
ایرانی به گرافیک را در ســطح جهانی به نمایش بگذارد؛ 
نگاهی که هم ریشه در ســنت دارد و هم بازتابی از امروز 

شهرهای ماست.

   زیبایی شهری در قاب دیوارنگاره‌ها
هر موضوعــی اهمیــت خــاص خــودش را دارد و بحث 
دیوارنگاره‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیست. این آثار هنری، 
نقش مهمی در شــکل دادن به سیمای شــهر و زیباسازی 
فضای شهری ایفا می‌کنند. میرزاعلیخانی در این‌باره توضیح 
می‌دهد: »دیوارنگاره‌ها مجموعه‌ای از عناصر شهری هستند؛ 
مثل چراغ‌هــا، بیلبوردها، علائم و نگاره‌ها کــه با هم پیوند 
خورده‌اند و هدف اصلی‌شــان زیبا کردن شهر و ایجاد حس 
لطافت و آرامش در دل شهروندان است. اهمیت آنها در دیده 
شدن، انتخاب محل مناســب نصب، موضوع و زمان اجرای 
طرح نهفته است. باید در انتخاب موضوع‌ها دقت و حساسیت 
لازم را داشت، مخصوصاً وقتی که ممکن است تأثیرات منفی 

یا مزاحمت‌های بصری ایجاد کنند.«
نگهــداری و مراقبت از ایــن دیوارنگاره‌ها نیــز موضوعی 
است که کمتر به آن توجه شده اســت. او می‌گوید: »برای 
اجرای طرح‌ها و آثار هنری باید شــناخت کامل از محیط و 
شرایط کشور داشــت تا دوام و زیبایی آن‌ها حفظ شود.« به 
عنوان مثال، درباره گلکاری‌های دیواری در خیابان نیایش 
تأکید می‌کند که وجود یک سیســتم آبیــاری و نگهداری 
مناســب، کلید حفظ زیبایی و ماندگاری این طرح‌هاست. 
زیرا بی‌توجهی به این نکات، باعث خراب شدن و زشت شدن 

ظاهر دیوارها می‌شود.

   نیاز به مشاوره تخصصی در گرافیک محیطی
گرافیک حوزه‌ای تخصصی است که شاخه‌های متعددی 
دارد. یکی از این شــاخه‌ها، گرافیک محیطی اســت که 
مثل بســیاری از هنرهای دیگر، بر پایــه نیازهای ویژه و 
سفارش‌های دقیق شــکل می‌گیرد. ایرج میرزاعلیخانی 
در ایــن بــاره می‌گوید: »درک درســت خواســته‌های 
ســفارش‌دهنده و انتقال صحیح پیام اهمیت زیادی دارد. 
اما در کنار این، مشاوره‌های تخصصی و انتخاب مشاوران 
حرفه‌ای نقش حیاتی دارند. چون در پروژه‌های شــهری، 
اســتفاده از افراد متخصص و آگاه به مســائل فرهنگی و 
زیبایی‌شناسی، تضمین می‌کند که نتیجه نهایی هماهنگ 

با اهداف مورد نظر باشد.«
او همچنیــن به چالش‌هــای استانداردســازی و مدیریت 
پروژه‌های شهری اشــاره می‌کند و می‌گوید: »باید با دقت 
و تخصــص تصمیــم گرفــت و از تصمیم‌های ســطحی و 
غیرحرفه‌ای پرهیــز کرد. اهمیت نظارت دقیق و مشــاوره 
درست زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که هر قدم بر پایه 
دانش و تجربه برداشته شود تا از اشتباهات بزرگ جلوگیری 

شود.«

   تبلیغاتِ بی‌خلاقیت
گرافیک هنری اســت که با تبلیغات و صنعت ساخت‌وساز 
گره خورده و همراه با پیشرفت آنها رشد می‌کند. به همین 
دلیل، جزو هنرهای مدرن به حساب می‌آید. شاید به همین 
خاطر است که در عرصه گرافیک بیشتر دیده‌ایم کسی که 
دو قدم جلوتر از سایر هنرها باشد. میرزاعلیخانی می‌گوید: 
»گرافیک همیشه بر اســاس نیازهای روز و مدرن طراحی 
می‌شود، نه اینکه صرفاً یک هنر ثابت و غیرقابل تغییر باشد. 
هنرهای قدیمی در برابر تغییرات زمان مقاومت می‌کردند، 
اما دنیای امروز، طراحی را بر پایه سفارش و نیازهای جاری 
شکل می‌دهد. در این مسیر، ابزارهایی مثل هوش مصنوعی 
نقش مهمی در تســریع و بهبود فرآیندهــای طراحی ایفا 

می‌کنند.«
هوش مصنوعی هــم در دنیای گرافیک، مانند بســیاری از 
حوزه‌های دیگر قرن ۲۱، تأثیرگذار بوده است: »با توجه به 
توانایی‌های هوش مصنوعی، می‌تــوان آن را ابزاری مفید و 
مکمل در کارهای گرافیکی دانســت که سرعت و کیفیت 
کار را افزایش می‌دهد. مثلًا انتخاب رنگ‌ها که قبلًا زمان‌بر 
بود، حالا با چند کلیک انجام می‌شود و هر دقیقه برای شما 

هزاران رنگ جدید تولید می‌کند.«
تبلیغــات در حوزه‌هــای مختلفــی مثل ســینما، تئاتر و 
ساخت‌وساز نقش حیاتی دارد و گرافیک یکی از ارکان اصلی 
آن است. علیخانی این صنعت را به ساختمان تشبیه می‌کند 
و توضیح می‌دهد: »هر بخش از صنعت تبلیغات، از مواد اولیه 
تا تولید نهایی، نیازمند مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و فرآیندهای 
تخصصی است که در نهایت به یک محصول تبلیغاتی منجر 
می‌شود. اما مهم‌ترین بخش تبلیغات، خلاقیت است. وقتی 
خلاقیت نباشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود.« او معتقد است 
که تبلیغات باید هوشمندانه و جذاب باشند، اما به دلیل نبود 
رقابت و بی‌توجهی، کیفیت لازم را ندارند و به همین دلیل، 
کارهای گرافیکی در تبلیغات به اندازه کافی مورد توجه قرار 

نمی‌گیرند.
میرزا علیخانــی مثالــی از رویکردهای رایــج در تبلیغات 
می‌آورد؛ به‌ویژه تبلیغاتی که بیشتر به جوایز و قرعه‌کشی‌ها 
تکیه دارنــد و تنها هدفشــان جلب توجه و فروش اســت. 
محصولاتی مانند چای، برنج و حتی پنیر در این دسته قرار 
می‌گیرند. او می‌گوید: »این تبلیغات بدون اینکه به قدرت و 
تأثیر واقعی تبلیغات بر جامعه و فرهنگ توجه شود، پخش 
می‌شوند. تبلیغات باید هوشمندانه و بر اساس اصول علمی 
و روانشناسی طراحی شــوند و این مباحث در دانشگاه‌ها به 
خوبی تدریس شود، اما متأسفانه در سیستم آموزشی کشور 

به این موضوع کم‌توجهی شده است.«

   ضرورت حمایت از انجمن‌های صنفی
میرزاعلیخانی به مشــکلات اقتصادی و مدیریتی در حوزه 
طراحی گرافیک و قیمت‌گذاری اشــاره می‌کند. او معتقد 
است که قیمت‌های تعیین‌شده توسط انجمن‌های حرفه‌ای، 
پایه‌ای و ثابت‌اند و با شرایط اقتصادی و توانایی طراحان در 
جامعه ما هم‌خوانی ندارند. همچنیــن وضعیت مدیریتی و 
سیاست‌های نادرست کشور را نقد می‌کند و می‌گوید: »این 
شرایط باعث کاهش کیفیت و ضعف در طراحی و تبلیغات 
می‌شود. در نتیجه، رقابت در بازار کم‌رنگ شده و سطح کارها 
پایین می‌آید که این روند بــه ضرر صنعت طراحی گرافیک 

و تبلیغات است.«

میرزاعلیخانــی بــر اهمیت نظــارت دقیــق، تخصص و 
تصمیم‌گیری بر اســاس دانش و تجربه تأکیــد می‌کند و 
هشدار می‌دهد که بدون رعایت این اصول، خطاهای بزرگ و 
آسیب‌های جدی به صنعت وارد خواهد شد: »در کشورهای 
پیشرفته، رقابت در تبلیغات به‌صورت هوشمندانه و هدفمند 
اســت، اما در کشــور ما این رقابت‌ها کم‌اهمیت و بی‌هدف 
باقی مانده و همین مسئله کیفیت و تأثیرگذاری تبلیغات را 

تحت‌الشعاع قرار داده است.«
او برنامه‌ریزی را از مولفه‌های مهم پیشبرد اهداف می‌داند و 
از نبود آن در حوزه فرهنگ و هنر انتقاد می‌کند. همچنین 
بر اهمیت تشــکیل و حمایت از انجمن‌های صنفی و هنری 
تأکید دارد و توضیح می‌دهد: »این انجمن‌ها پایه‌های اصلی 
توسعه و قدرت‌گیری کشور ظهستند، چرا که می‌توانند در 
حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنــری نقش‌آفرینی کرده و 

کشور را به سمت توسعه سوق دهند.«
این استاد گرافیک  در پایان گفت‌وگو بر ضرورت حمایت و 
تقویت این انجمن‌ها تأکید می‌کنــد و می‌گوید اگر توانایی 
لازم را ندارند، باید تحت حمایت قرار گیرند تا بتوانند نقش 
موثرتری در ســاختن جامعه و تقویت پایه‌های کشور ایفا 
کنند. او با تشبیه انجمن‌ها به قطعات ماشین، اهمیت وجود 
و فعالیت آن‌ها را در پیشرفت کشور این‌گونه بیان می‌کند: 
»هرچه این نهادها بیشــتر و قوی‌تر باشــند، کشور قوی‌تر 

خواهد شد.«

انیمه؛ اکسیژن تازه 
در ریه‌های فرسوده پلتفرم‌ها

  نگاه 

در جهــان هنر، ذهــنِ خالق همــواره نیازمند 
چشــیدن طعم ســرزمین‌هایی تازه اســت؛ 
قلمروهایــی که قانونشــان با عــرف معمول 
متفاوت باشد و افقشــان دورتر از قاب‌های 

آشنا. انیمه، برای بسیاری از هنرمندان 
جهان، چنیــن قلمرویی بوده اســت؛ 

خاکی کــه از دل جوهــر و کاغذ 
روییــده، امــا در روح و جان 

پرده‌هــای ســینما تنفس 
کرده است.

تماشای انیمه برای یک 
فیلمســاز یا سریال‌ساز 
ایرانی، به‌ویژه در عرصه 
پرشتاب شبکه نمایش 
خانگــی، تجربــه‌ای 
شــبیه بــاز کــردن 
پنجره‌ای به شــهری 

اســت که هــر کوچه‌اش 
بوی ناشناخته‌ها می‌دهد. شهری 
کــه در آن، ابرها شــکل دیگری 
دارند، قوانین زمان انعطاف‌پذیرند 

و شخصیت‌ها قدرت عبور از مرزهای 
منطق رایج را دارند.

جهان سینما شــاهد آثار بزرگی بوده 
که ریشه‌شــان در خاک انیمه و مانگا 

کاشته شده است. 
»Ghost in the Shell« در میانــه 
دهه نــود، تصویری از آینده و انســان-

ماشــین را ترســیم کرد کــه الهام‌بخش 
بســیاری از آثار علمی-تخیلی شــد. بعدها 

اقتباس زنده‌ای از آن ســاخته شــد، با تمام تغییراتش، اما سایه فلسفه و 
 Edge« .زیبایی‌شناسی نسخه اصلی همچنان بر سر اثر سنگینی می‌کرد
of Tomorrow« با تام کروز و امیلی بلانــت، برگرفته از رمانی ژاپنی و 

پیش‌تر مانگایی بود که چرخه زمان را با نبردهای مهیب پیوند زد.
 »Alita: Battle Angel« نیز از دل یک مانگای پرآشــوب بیرون آمد 
و با جلوه‌هــای بصری خیره‌کننــده، جهانی نیمه‌ویــران و نیمه‌رویایی را 
زنده کرد. »Perfect Blue« شــاهکار روانشــناختی ساتوشــی کن، با 
روایت وســواس‌گونه از شــهرت و هویت، الهام‌بخش فیلمســازانی چون 
دارن آرنوفسکی در »Black Swan« شــد. حتی »The Matrix« با 
آن‌که اقتباس مســتقیم از انیمه نبود، با الهام‌گیری آشکار از »Akira« و 
»Ghost in the Shell« شکل گرفت؛ مجموعه‌ای که نگاه نسل جدید 

فیلمسازان غربی را به مفهوم واقعیت تغییر داد.
برای فیلمساز ایرانی، این آثار می‌توانند همچون کلاس‌های آزاد خلاقیت 
عمل کنند. شــیوه‌ای که در آن شــخصیت‌ها لایه‌لایه شــکل می‌گیرند، 
جهان داستانی با جزئیات دقیق معماری می‌شود و هر پلان، فراتر از روایت 
صرف، حامل مفهومی مستقل اســت. انیمه نشان می‌دهد که یک داستان 
عاشقانه می‌تواند در دل جنگ ستارگان روایت شــود یا فلسفه زندگی در 

مکالمه یک کودک و ربات شکل بگیرد.
شبکه نمایش خانگی ایران، این روزها بیش از آنکه میدان تجربه‌های تازه 
باشــد، به ورطه قصه‌های تکراری و کلیشه‌ای افتاده است. نمونه‌های اخیر 
همچون »شــغال« و »از یاد رفته« با مضامینی دم‌دســتی، دیالوگ‌های 
پیش‌بینی‌پذیر و ساختاری فاقد ریسک هنری، گواه این رکودند. در حالی 
که مخاطب، به واســطه تماس با آثار جهانی، توقــع قصه‌هایی دارد که در 
فرم و محتوا جسارت بیشتری داشته باشند، بســیاری از تولیدات داخلی 

همچنان در مدار امن و بی‌خطر روایت‌های مصرفی می‌چرخند.
فراتر از قصه، زبان بصری انیمه‌ها خود منبعی پایان‌ناپذیر برای الهام است. 
از رنگ‌های اغراق‌شده تا ترکیب‌بندی‌های غیرمتعارف، از حرکت دوربین 
که مرز فیزیــک را درمی‌نوردد تا ســکوت‌هایی که بلندتــر از هر دیالوگ 
ســخن می‌گویند. این ویژگی‌ها، برای کارگردانی کــه می‌خواهد امضای 

شخصی‌اش را در قاب بگذارد، حکم جواهری کمیاب دارد.
تماشــای انیمه، دعوتی اســت به تجربه جهان‌هایی که پیــش از این در 
دســترس نبوده‌اند؛ جهانی که در آن، فرم و محتوا پیوندی ناگسســتنی 
دارند و هر قاب، فرصت اندیشیدن است. برای هنرمند، این تجربه می‌تواند 
همان لحظه‌ای باشــد که مســیر حرفه‌ای‌اش را به ســمت افق‌های تازه 

هدایت کند.

  دیوارنگاره‌ها می‌توانند روح شهر باشند، اگر نگاه تخصصی و مشاوره حرفه‌ای جدی گرفته شود

گروه فرهنگ و هنر| ۱۳ مهرماه، تقویم را ورق می‌زنیم 
و به روزی می‌رســیم که ســالروز خاموشی یک حنجره‌ 
پرتوان اســت. روزی که فریدون فروغی، خواننده‌ای که 
صدایش از جنس اعتراض و حسرت بود، به آرامش ابدی 
رســید. زندگی او خلاصه‌ای از تناقضات تلخ تاریخ هنر 
معاصر ایران است. هنرمندی که در دو سوی یک انقلاب، 
مهر ممنوعیت بر فعالیتش خورد. طنــزی دردناک که 

سرنوشت او را از دیگران جدا می‌کند.
فریدون، زاده‌ ۱۳۲۹ در محله‌ سلسبیل تهران، موسیقی را 
در مکتب عاشقانه‌ خویش آموخت. او دل‌بسته‌ راک و بلوز 
بود، مخصوصاً آثار ری چارلز. فروغی در شانزده سالگی، 
گام در صحنه‌هایی گذاشــت که مخاطبشان دنبال یک 
صدای متفاوت بود؛ صدایی که از هیاهوی کاباره‌ها دور و 

به قلب واقعیت نزدیک بود. 

   شهرت در تنگنا
ســال ۱۳۵۰، سرآغاز مســیری درخشــان بود. خسرو 
هریتاش، کارگردان فیلم »آدمک«، در جستجوی صدایی 

تازه، فروغی را یافت. زمزمه‌ ترانه‌ها کافی بود تا هریتاش 
بداند گوهر خود را پیدا کرده اســت. »آدمک« و »پروانه‌ 
من« با موسیقی تورج شعبان‌خانی، بر سر زبان‌ها افتاد و 
فروغی را به شهرت رساند. اگرچه در ابتدا برخی شباهت 
صدایش با فرهاد مهراد را مطــرح می‌کردند، گذر زمان 
ثابت کرد که فروغی، یک هویت هنری مســتقل دارد. او 
که تا پیش از آن زیر سایه‌ ارادت به ری چارلز بود، اکنون 

جایگاه خود را محکم کرده بود.
اما این شکوفایی عمر طولانی نداشت. پس از انتشار آلبوم 
»زندون دل«، در ســال ۱۳۵۴ و با ارائه‌ آلبوم »یاران«، 
اجرای ترانه‌ای چون »ســال قحطی« از سوی حکومت 
پهلوی به ممنوعیت دو ســاله انجامید. هنرمند، بار اول 

طعم تلخ سکوت اجباری را چشید.

   آواز غریب در عصر جدید
با پیروزی انقلاب اســامی در ســال ۱۳۵۷، فروغی در 
ایران ماند و کنســرت‌هایی برگزار کرد کــه نوید آغازی 
نو را می‌داد. اما تاریخ، عادت به تکرار دارد. سال ۱۳۵۹، 

او »یار دبســتانی« را برای فیلم »از فریاد تا ترور« خواند. 
ترانه‌ای که سرود همبستگی نســل‌ها شد، اما بلافاصله 
دستور رسید که صدای فروغی از تیتراژ فیلم حذف شود و 
خواننده‌ دیگری )جمشید جم( آن را اجرا کند. این اتفاق، 

مهر تأییدی بود بر ممنوعیت فعالیت دائم او.
از اوایل دهه‌ شصت، فریدون به حاشیه‌ انزوا رانده شد. با 
وجود پیشنهاد سفر و کار در خارج از کشور، فروغی وطن 
را رها نکرد. سفرش به دوبی در سال ۱۳۶۵، او را تا آستانه‌ 
مهاجرت برد، اما وفاداری به ایران، او را از رفتن بازداشت. 

او ماند و چشم‌به‌راه شکستن طلسم سکوت.

   پایان در سکوت، حیات در ترانه
تلاش‌های فروغی برای بازگشــت بــه صحنه بی‌نتیجه 
ماند. برگزاری چند کنسرت محدود در جزیره‌ کیش در 
سال‌های ۷۷ تا ۷۹، تنها کورسوی امیدی بود که به‌سرعت 
به خاموشــی گرایید. حتی خواندن شــعر نیما یوشیج، 
»می‌تراود مهتاب«، برای فیلم »دختری به نام تندر« نیز 

تغییری در وضعیت نداد.

فروغی در پایان زندگی‌اش، غرق در یأس و سرخوردگی 
بود. نزدیکانش می‌گویند این ناامیــدی بود که او را از پا 
انداخت. یادداشت‌های شــخصی‌اش، گواهی بر این درد 
است: »گاهی امید بر ســبزه‌زار تنم نقش می‌زند و گاهی 
یأس، تمامی جوانه‌های امیدم را چون خوره می‌خراشد و 

بدین‌سان زندگی دردآلودم می‌گذرد.«
سرانجام، در روز جمعه، سیزدهم مهرماه ۱۳۸۰، فریدون 
فروغی در منزلــش در تهرانپارس، در اثر ســکته قلبی 
درگذشــت. او را در روســتای قورقورک، کنار برکه‌ای 
کوچک، به خاک سپردند. شــهیار قنبری، با بیانی شیوا، 
سرنوشت فروغی را چنین ترسیم کرد: »فریدون فروغی 
برای دومین بار می‌میرد. نخســتین بــار وقتی مرد که 
سکوت کرد و دومین بار وقتی مُرد که می‌خواست بخواند. 

فروغی را فراموشی و خاموشی کشت.«
امروز، در سالگرد فقدان او، صدای فریدون فروغی زنده 
اســت؛ صدایی که از دل تاریک‌ترین تنگناها و زندون 
دل‌ها برخاســت و تا ابدیت در حافظه‌ موسیقی ایران 

باقی ماند.

روایت خاموشی فریدون فروغی، خواننده‌ای که صدایش از جنس اعتراض و حسرت بود

زندون دل، خانه‌ ابدی صدا
در روستای دورافتاده‌ای آرام گرفت، اما پژواک صدایش هنوز در دل ترانه‌ها می‌چرخد. فریادی خاموش که در حافظه‌ موسیقی ایران بی‌پایان است

مهم‌ترین بخش تبلیغات، خلاقیت است. 
وقتی خلاقیت نباشد، هیچ کاری پیش 
نمی‌رود

فاطمه برزویی  
            هفت صبح

بابک نبی  
             دبیر فرهنگ و هنر
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  قبول یک واقعیت تلخ
 اما حقیقت این است که در تمام دنیا، دانشگاه‌ها 
جزو دارایی‌های بسیار ارزشمند کشورها محسوب 
می‌شوند چرا که توســعه و آینده هر جامعه‌ای 
به آنها متکی است. در کشــور ما هم دانشگاه‌ها 
می‌توانند به چنین جایگاه ارزشــمندی دست 
پیدا کنند، اگر اهداف و مسیر آن، درست طراحی 
شوند. به زبان ســاده، مدرک به‌تنهایی شاید به 
درد قاب‌کردن بخورد، ولــی تجربه و یادگیری 
واقعی پشــت آن مدرک، می‌تواند زندگی افراد 

را تغییر دهد.
 سیســتم آموزش عالی ما با چالش‌هایی جدی 
در بخش آموزش روبه‌روست. از محتوای دروس 
رشته‌ها که معمولًا محدود به یکسری اطلاعات 
قدیمی و تئوری اســت گرفته تا کم‌رنگ بودن 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت. از کمبود بودجه‌های 
پژوهشــی گرفته تا تعداد واحدهای زیادی که 
تقریباً یک‌سوم آنها جزو دروس عمومی یا دروسی 
هستند که بیشــتر ارتباطی به رشته موردنظر 
ندارنــد و یا جزو دروس »کاربردی« محســوب 
نمی‌شوند. حالا در چنین شرایطی مدتی است که 
وزارت علوم تصمیم به کاهش ترم‌ها و واحدهای 
دانشگاهی گرفته است. شــاید به همین دلیل 
که این وزارت‌خانه هم متوجه این موضوع شده 
که اگر واقعــاً مدرک ارزش نــدارد و همه دنبال 
مهارت و کار هستند، پس چرا باید ۴ سال وقت 
و هزینه دانشجوها گرفته شود؟ اقدامی که از نظر 
کارشناســان، می‌تواند حامل پیام مهمی به نام 
»قبول واقعیت« باشد. یعنی وزارت علوم متوجه 
شده است که این سیســتم طولانی و پر واحد، 
بیشــتر از اینکه مهارت بســازد، وقت می‌گیرد، 
بنابراین به دنبال حرکت به ســمت کارمحوری 
است. به بیانی با کم‌کردن طول دوره، می‌خواهند 
دانشجویان زودتر سراغ کار یا دوره‌های تخصصی 

کوتاه‌مدت بروند که واقعاً به درد بازار کار بخورد.
ولی نکته اینجاســت؛ اگــر فقط مــدت دوره 
کارشناســی از 4 سال به 3 ســال کاهش یابد و 
همان سبک آموزش تئوری و حفظی به جا بماند، 
عملًا مدرک، فقط »زودتر« برای قاب کردن آماده 
می‌شــود! درمقابل اما اگر همراه با کوتاه شدن، 
آموزش عملی، کارآموزی واقعی، پروژه‌محوری 
و مهارت‌محوری اضافه شود، قطعا مدرک دوباره 

معنا پیدا می‌کند. 
برخی دانشجویان نگرانند و برخی بی‌تفاوت

با این حــال این تصمیــم وزارت علوم 
موافقان و مخالفان بســیاری 

دارد. مثلا دانشــجویان موافق این اقدام، آن  را 
گامی خوب توصیف می‌کنند. محمود، دانشجوی 
متالوژی دانشــگاه علم و صنعت یکی از همین 
موافقان اســت که در گفت‌و‌گو با »هفت صبح« 
می‌گوید: اگــر این تصمیم اجرایی شــود دیگر 
دانشجویان وقتشان هدر نمی‌رود و هزینه کمتری 
هم می‌کنند. البته دانشــجویان شهرستانی هم 
موافق این طرح هستند زیرا به اعتقاد آنها، ترم‌ها 
هرچه زودتر تمام بشود هزینه خوابگاه و رفت و 

آمد کمتر می‌شود. 
 برخی از دانشــجویان نیز منتقــد این موضوع 
هستند. رضوان، دانشــجوی رشته دامپزشکی 
دانشگاه تهران جزو همین منتقدان است که در 
گفت‌و‌گو با »هفت‌صبح« می‌گوید:  کاهش ترم به 
معنای آن است که دانشجویان باید همان حجم 
درس را در زمان کمتر بخوانند که این مســئله، 
باعث ایجاد اســترس و فشــار زیادی روی آنها 
می‌شود. زیرا بسیاری از دانشجویان همزمان کار 
می‌کنند یا از شهرستان می‌آیند، پس این تغییر 
می‌تواند شرایط را سخت‌تر کند و در نهایت هم 
ممکن اســت  حتی کیفیت آموزش هم کاهش 

پیدا کند.
الیاس، دانشجوی دیگری است که جزو منتقدان 
این طرح است و دررشــته مکانیک دانشگاه آزاد 
مشغول تحصیل اســت. وی نیز در مورد دلایل 
مخالفتش با این طرح می‌گوید: به نظرم اجرای 
این طرح باعث خواهد شد تا دانشجو زمان کافی 
برای تحقیق و انجام پروژه نداشــته باشد چون 
همه‌چیز فشرده و دانشجو فقط دنبال پاس کردن 
درس‌ها خواهد بود. بنابراین برای افرادی که به 
تحقیق علمی علاقه دارنــد، این طرح به معنای 
فرصت‌های یادگیری کمتری اســت که 

نصیب آنها خواهد شد. 

در این میان دسته سومی هم وجود دارند. یعنی 
همان دانشجویانی که بی‌تفاوت هستند و برایشان 
مهم نیست چند ترم درس بخوانند یا واحدهای 

دانشگاهی‌شان کم شود یا زیاد!

   اساتید؛ باید بررسی بیشتری شود
در خصوص این طرح هم نمی‌شود پاسخ قطعی 
داد که آیا همه اساتید دانشگاه موافقند یا مخالف؛ 
چون مثل هر گروه بزرگی، نظرها متفاوت است. 
اما برخی اساتید نگرانی‌هایی دارند از جمله اینکه: 
کاهش زمان ممکن است باعث شود تا محتوای 
دروس فشــرده شــده و فرصت تدریس عمیق، 
بحث، تمرین و بازاندیشی کمتر امکان پذیر باشد. 
همچنین کلاس‌ها نیز ممکن اســت به شــکلی 
سطحی‌تر برگزار شوند و دانشجویانی که به لحاظ 
امکانات یا زمان ضعیف‌ترند ممکن است آسیب 
بیشــتری ببینند؛ درســت مثل دانشجویی که 

هم‌زمان کار می‌کند.

  حذف دروس غیرکاربردی  ضروری است
اما برخی از اساتید با شرط و ‌شروط‌هایی موافق این 
طرحند؛ مجید گودرزی استاد و کارشناس اقتصاد 
از جمله همین اساتید است که به »هفت صبح« 
در این باره می‌گوید: کاملا با کاهش ترم‌ها موافق 
هستم، زیرا یکسری دروس در مقطع کارشناسی 
پاس می‌شوند که عموما در بازار کار کاربرد ندارند 

و درس‌ها فراموش می‌شوند زیرا کارآیی ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد مباحثی که در 
دوره کارشناسی در دانشگاه تدریس می‌شود برای 
دانشجویانی که وارد بازار کار می‌شوند اصلا به‌درد 
نمی‌خورند ادامــه می‌دهد: به نظرم 

باید بیشتر به سمت هدف گذاری برای تحصیل 
برویم تا در کنار تحصیل، شاهد اشتغالزایی بیشتر 
هم باشیم و درس‌هایی که مرتبط با بازار کار است، 
بیشتر ارائه شود.  زیرا بسیاری از درس‌ها در بازار 
کار، کارآیی ندارند و دانشگاه از بازار کار عقب است، 
بنابراین هم وقت و هم هزینه زیادی به دانشجوها 
تحمیل می‌شود که عملا بعد از فارغ‌التحصیلی در 

هیچ جایی به کار آنها نمی‌آید.
به اعتقاد گودرزی، تحصیلی که در دانشگاه‌ها انجام 
می‌شود باید با خدمتی که قرار است به جامعه داده 
شود تطابق داشته باشد، یعنی تحصیل فقط برای 
پاس کردن واحدها نباشد بلکه به گونه‌ای باشد که 

به درد دانشجو، بعد از فارغ‌التحصیلی هم بخورد.
 این اســتاد دانشــگاه تصریح می‌کند: باید دید 
تحصیل چه مزیتی می‌تواند داشته باشد؟ هزینه‌ای 
که دانشجو می‌پردازد، آیا بازگشت دارد؟ این یک 
اصل مهم در صنعت آموزش در دنیا است. در حال 
حاضر در هر رشته‌ای که بررسی کنید خواهید دید 
که بسیاری از درس‌ها ارتباط چندانی با بازار کار 
ندارند و برای پرکردن سقف واحدهای لازم برای 

پر کردن دوره کارشناسی است.
گودرزی به عنوان  راهکار خاطر نشان می‌کند: قبل 
از هر چیز باید نیازسنجی شود که هر صنعتی به 
چه چیزهایی نیاز دارد تا همان موارد در تدریس‌ها 
گنجانده شود. پیشرفت‌های زیادی در هر حوزه‌ای 
در دنیا انجام شــده که لازم اســت آموزش‌ها با 
پیشرفت‌ها مطابقت داشته باشد. اینکه برخی از 
مسائل برای 50 سال پیش است فقط به درد تاریخ 
می‌خورد یا به عنوان مطالعه آزاد باید محســوب 
شوند. وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مباحث 
نوین علمی و صنعتی بود و آموزش هم باید مطابق 
با آنها باشد تا آموزش‌ها مفید و موثر باشد، اظهار 
می‌کند: اگر تخصصی به آموزش توجه شود باید 

دانش آموخته ما بتواند در حد اســتانداردهای 
جهانی در صنایع مختلف داخلی و سایر کشورها به 
فعالیت خود ادامه دهد. اینکه بین تکنولوژی روز 
دنیا با دانشگاه‌های ما فاصله افتاده است به دلیل 
توجه نکردن به مسائل روز در دنیا است که باعث 

عقب افتادگی است. 

  هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد
وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش مجلس 
شورای اســامی درباره طرح پیشنهاد سه ساله 
شدن دوره کارشناسی به »هفت‌صبح« می‌گوید: 
در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی فعلا 
این موضوع مطرح نشده است. ولی هدف از این 
طرح بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین در آموزش 
دانشجویان به جای روش‌های سنتی کنونی است، 
گرچه قطعا این طــرح باید بدون کاهش کیفیت 
آموزش باشــد. وی با بیان اینکه این طرح جدای 
اســتفاده از فن‌آوری‌های نوین به دنبال کاهش 
اتلاف وقت دانشجو هم اســت تصریح می‌کند: 
معتقدم این طرح، می‌تواند طرحی  مثبت و مفید 
باشــد. اما باید همه جوانب آن سنجیده شود، آیا 
تعداد واحدها را دانشجو می‌تواند در سه سال به 
اتمام برساند؟ آیا دانشجو شــرایط پذیرش این 
برنامه را دارد؟ یعنی نه دانشجو آسیب ببیند و نه 

چالش‌هایی  برای وزارتخانه داشته باشد.
این عضو کمیســیون آموزش مجلس شــورای 
اسلامی البته بعید اســت که امسال این طرح به 
مجلس بیاید. وی در این خصوص می‌گوید: اگر 
این طرح به تصویب برسد از نظر اقتصادی برای 
دولت هم خوب اســت. زیرا هزینه‌های خوابگاه، 
غذا و حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه برای دولت 
کاهش می‌یابد. جدای اینکه هزینه‌های دانشجو 

هم کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.
بنابر آنجه دانشــجویان و اســاتید و کارشناسان 
بیان می‌کنند؛ به نظر می‌رسد اگر این طرح فقط 
در حد کاهش ترم و کوتاه شــدن زمان تحصیل 
باشــد و اگر همان ســبک درس‌هــای تئوری، 
جزوه‌محور و امتحان‌محور ادامه داشــته باشد، 
شاید تنها عایدی آن، کمتر تلف شدن وقت و عمر 
دانشجویان باشــد. اما اگر واقعا به دنبال افزایش 
سطح کیفی دانشگاه‌ها و کارآمدی آنها هستیم، 
باید با دقت و ظرافت بیشــتری ابعاد این طرح را 
بررسی کرد تا واقعا دانشگاه‌های ایران نیز مانند 
تمامی دانشگاه‌های معتبر جهان، به کانون‌های 
آدم‌سازی واقعی بدل شوند نه مراکزی برای صدور 

گواهینامه‌های بی‌خاصیت! 

دانشگاه  فشرده    می‌شود   و   ترم‌ها   کوتاه 
بررسی طرح وزارت علوم برای سه‌ساله کردن دوره کارشناسی و کاهش ترم‌ها

برخی استادان هشدار می‌دهند که کوتاه‌شدن زمان تدریس، امکان آموزش عمیق، تمرین‌های عملی و پروژه‌های تحقیقاتی را محدود کرده و سطح علمی را کاهش می‌دهد

گزارشی از افزایش حملات سگ‌های ولگرد 
به کودکان و شهروندان

دندان‌های بی‌قانون

  تلنگر

حمله یک سگ ولگرد در خوزستان به کودکی ۴ساله در حالی صورت گرفت 
که تاکنون کارشناسان و مسئولان بارها در مورد اینکه نبود قانونی مشخص 
برای مدیریت و ساماندهی این حیوانات در کشور، می‌تواند منجر به افزایش 
این‌گونه حوادث شــود، هشــدار داده بودند. آمار بیش از ۷۰۰ مورد حمله 
سگ‌ها به شهروندان در کشور، اماری نیســت که بتوان به‌سادگی از کنار آن 
گذشت.   »گرچه شهرداری‌ها مسئول جمع‌آوری و مدیریت وضعیت سگ‌های 
ولگرد هستند؛ ولی هنوز عملاً هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد!« 
اینها را پیمان فلسفی عضو کمیسیون محیط‌زیست مجلس گفته و اضافه کرده 
است: نبود قانون واحد باعث شده مدیریت سگ‌های ولگرد »سلیقه‌ای« انجام 
شود؛ ولی ما در مجلس »اولویت‌هایی غیر از این مسئله داریم«!  اظهارات این 
نماینده مجلس در حالی مطرح می‌شود که نگاهی هر چندسطحی به این مقوله 
به‌ظاهر فاقد »اولویت« چقدر می‌تواند در امنیت و سلامت جامعه مؤثر باشد. 
بر اساس آمار موجود، سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در ایران مورد حمله 
ســگ‌های ولگرد یا صاحب‌دار قرار می‌گیرند ضمن آنکه این حوادث بیش از 
۲۰۰۰ میلیارد تومان برای نظام سلامت کشور هزینه دارد. گرچه گفته می‌شود 

که این فقط بخشی از بار مالی سگ‌های ولگرد برای کشور است!

  سالی پر از سگ گزیدگی
 امسال هم حوادث سگ گزیدگی از همان روزهای نخستین سال ۱۴۰۴ شروع 
شد. یعنی زمانی که ساعت ۶ عصر روز ۵ فروردین، یک کودک چهارساله در حوالی 
کوچه محل زندگی مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفت. این پسربچه سه روز 
بعد به دلیل شدت زیاد جراحت‌ها و مصدومیت، جانش را از دست داد. ولی مرگ 
دلخراش این کودک، تنها مورد حمله سگ‌های ولگرد و بدون صاحب به مردم، در 
طول روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ نبود. سیزدهم فروردین در محدوده روستاهای 
قزوبینق ۹ نفر از اهالی بر اثر حمله سگ دچار صدمه و جراحت و تعدادی از آنها 
بعضی بستری شدند. ازآن‌پس نیز بارها خبرهای مشابهی در رسانه‌ها در مورد 
حوادث مشابهی منتشر شده است. آخرین این اخبار، خبری بود در مورد حمله 
یک سگ ولگرد در خوزستان به کودکی ۴ساله که گرچه خوشبختانه با اقدامات 
دوباره پزشکان نجات پیدا کرد؛ ولی باعث شد تا دوباره موضوع سبک گزیدگی به 

صدر اخبار اجتماعی رسانه‌ها و فضای مجازی باز گردد.

  چالش جهانی
سالانه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مورد حمله سگ‌ها قرار می‌گیرند و آمارها 
می‌گویند اغلب این قربانیان کودکان هستند و این به آن معناست که حمله 

سگ و مدیریت سگ‌های ولگرد معضلی جهانی است.
 آنان چهارمین گونه مرگبار در دنیا هستند و در ایران بنابر آمار اعلام شده در 
ســال ۱۴۰۱، بیش از چهارمیلیونی و ۲۰۰ هزار سگ وجود دارد. بنابر اعلام 
کارشناسان محیط‌زیست، حدود دو تا سه‌میلیونی یا به عبارتی بیش از نصف 
این رقم را سگ‌های خیابانی تشکیل می‌دهند که به نسبت سگ‌های ولگرد 
به جمعیت کل آنها در سایر کشورهای جهان آماری نگران‌کننده است. گرچه 
این آمار قطعاً هم اینک باتوجه‌به ناکامی در کنترل جمعیت سگ‌ها و علاقه 

شهروندان به نگهداری انواع سگ‌ها، بسیار بیشتر از قبل شده است.

  خلأ قانونی و نبودن نهاد مسئول
 این حوادث پی‌درپی در حالی رخ می‌دهند که در کشور ما قانون و دستورالعمل 
جامع و کاملی برای کنترل و ســامان‌دهی جمعیت سگ‌های ولگرد و بدون 
صاحب تدوین نشده اســت. تنها بند قانونی در این زمینه، بند ۱۵ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری‌ها است که به طور غیرمستقیم این وظیفه را به شهرداری‌ها 
محول کرده و گفته: »جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام 
این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشــکی و شهرداری‌های مجاور 
هنگام بروز آنها و دور نگاه‌داشــتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و 
دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده یا در شهر بدون صاحب و مضر 
هستند.« درعین‌حال ولی به نظر می‌رسد این قانون کارایی و اثربخشی کافی را 
نداشته و ندارد. در این میان برخی از شهروندان در یک تصمیم هیجانی و خرید 
یا به سرپرستی گرفتن سگ، متوجه سختی‌های نگهداری حیوان می‌شوند 
و آن‌را رها می‌کنند. بعضی دیگر از بیماری‌هــای واگیر یا بیماری‌هایی که از 
سگ خانگی منتقل می‌شــود، اطلاع ندارند و این موارد نیز تعداد سگ‌های 
بی‌صاحب و موارد حمله و گازگرفتگــی را افزایش می‌دهد. اما در مقابل هیچ 
قانون مشخصی در مورد نگهداری یا ممنوعیت نگهداری سگ‌ها و یا چگونگی 
مدیریت جمعیت آنها توسط مسئولان وجود ندارد. موضوعی که می‌تواند زنگ 

خطری برای سلامت جامعه و بخصوص کودکان محسوب شود.

    گزارش 2

درباره آینده سالمندان ایرانی که با کمبود مراکز نگهداری 
و  هزینه‌های بالای مراقبت روبه‌رو هستند

سایه کهولت بر شهر

» مدرک دانشگاه فقط به درد قاب‌کردن می‌خورد«؛ جمله‌ای تلخ اما واقعی. تلخ‌تر می‌شود وقتی چهار 
سال از عمر مفید یک جوان هم پشت آن باشد. بســیاری از دانشجویان واقعاً حس می‌کنند مدرک 
دانشگاهی دیگر فقط برگه‌ای تزیینی است که می‌رود تا قاب شود روی دیوار، نه ابزاری برای پیشرفت.

 اگر با دقت بیشتر به این موضوع نگاه کنیم، مشخص می‌شود که مشکل خود مدرک نیست، بلکه گره این چالش در سیستم آموزشی و بازار کار است. 
وقتی دانشگاه‌ها مهارت عملی یاد نمی‌دهند و فقط دروس تئوری را آموزش می‌دهند، مسلم است که مدرک تبدیل می‌شود به یک کاغذ بی‌خاصیت.

 از طرف دیگر، وقتی بازار کار به‌جای مهارت، فقط دنبال »داشتن مدرک« باشد، مدرک بی‌ارزش می‌شود، چرا که همه با کمی تلاش موفق می‌شوند 
آن را بگیرند و هیچ تمایزی در مورد اینکه چه کسی مهارت بیشتری دارد، وجود ندارد. در عوض بسیاری از جوانان بدون رفتن به دانشگاه، با شاگردی 
و مهارت‌آموزی یا کارآفرینی خیلی موفق هستند. موضوعاتی که باعث می‌شود تا بسیاری از جوانان به این باور برسند که دانشگاه رفتن از پایه و اساس 
کار بیهوده‌ای است. شاید برای همین باشد که این روزها، بسیاری از نوجوانان و جوانان دیگر تمایلی به پشت‌میزنشینی در دانشگاه‌ها ندارند و ترجیح 
می‌دهند حرفه و شغلی را بیاموزند تا اینکه بخواهند دانشجو شوند. وضعیتی که نتیجه آن کاهش محسوس آمار داوطلبان کنکور و خالی ماندن بسیاری 

از صندلی‌های رشته‌های دانشگاهی است.

 مینا هرمزی  
             هفت صبح

 گروه اجتماعی   »مادرم به‌شدت مریض است و به‌خاطر کهولت سن، به آلزایمر حاد نیز دچار شده 
است. بااین‌حال مراکز نگهداری سالمندان دولتی حاضر نیستند از وی نگهداری کنند. می‌گویند 
زوال عقل در فهرست عواملی نیست که بتواند باعث شود تا مادرم تحت پوشش بهزیستی قرار 
بگیرد.«  اینها را منصوره که حالا ۴۸ سال دارد و خودش مادر دو فرزند است می‌گوید و اضافه می‌کند: 
از طرفی نه من و نه برادرم وضعیت مالی‌مان طوری نیست که بتوانیم برای وی پرستار بگیریم یا به 
خانه‌های سالمندان خصوصی بسپاریم. چون هر کدام از اینها بین ۲۰ تا ۷۵ میلیون تومان هزینه 
می‌خواهد که واقعاً از عهده ما خالی است. حالا ولی بهزیستی گفته که چون مادرم پسر بزرگ دارد، 
مشمول پذیرش در مراکز دولتی نمی‌شود. واقعاً نمی‌دانیم که چه باید بکنیم؟«  این فقط نمونه‌ای از 
ده‌ها و شاید صدها موردی است که طی چند سال اخیر و هم‌زمان با افزایش آمار سالمندان در کنار 
رشد تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی می‌بینیم و می‌شنویم. این آمار وقتی معنادارتر 
می‌شود که بدانیم رئیس سازمان بهزیستی کشور، گفته است بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۳۰ 
حدود ۳۱ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد. آماری که هم اینک حدود ۱۲ درصد 
است که به رقمی معادل حدود ۱۰ میلیون سالمند می‌رسد  اما اینها تنها آمار نگران‌کننده در مورد 
وضعیت سالمندان کشور نیستند. همین چند روز قبل بود که سید رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، گفت کاهش نرخ رشد جمعیت در سال گذشته برای اولین‌بار جمعیت زیر یک 

میلیون نفر را نشان داد و در برخی استان‌ها مانند گیلان رشد جمعیت منفی شده است.

 حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

   از تعامل با نسل »زد« تا کمبود
 الزامات سالمندی

 چالش‌های پیشروی جامعه در افزایش آمار سالمندان 
تنها به کاهــش نیروی جــوان و نیــروی کار محدود 
نمی‌شــود بلکه شــاید مهم‌تر از آن، معضل مهم افق 
آینده ادامه این روند، موضــوع نگهداری و آماده‌کردن 
محیط شــهرها و خانه‌ها برای زندگی سالمندان است. 
به اعتقاد کارشناســان، یکی از چالش‌های موجود این 
است که در حوزه تخصصی سالمندی تعداد متخصصان 
محدود است و نظام سلامت آمادگی پذیرش حجم بالای 

سالمندان را ندارد. 
از سویی حمل‌ونقل و زیرســاخت‌های شهری نیز در 
شرایط فعلی کشور برای پاسخگویی به نیازهای خاص 
جمعیت سالمند مناسب‌سازی نشــده است. به گفته 
امان‌الله قرائی مقــدم، جامعه‌شــناس، تفاوت فاحش 
نسلی سالمندان با نسل سرکش »زد« در کنار بالابودن 
هزینه‌های سنگین زندگی نیز این اجازه را به خانواده‌ها 
نمی‌دهد تا در آپارتمان‌هــای اجاره‌ای کوچک خود، از 
سالمندانشان نگهداری کنند و یا از پس از هزینه‌های 
درمانی و گرفتن پرســتار و تأمین نیازهای خاص آنها 
برآیند.  روی دیگر این سکه، وضعیت کانون خانوادگی 
خانواده‌هایی است که سالمندی دارند. به گفته علیرضا 

نمازی، مدیرگروه طب سالمندان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، وقتی هــر خانواده تنها یک یــا دو فرزند دارد، 
فشار بر والدین میان‌ســال دوبرابر می‌شــود؛ باید به 
والدین سالمند خود برسند و هم‌زمان به فرزندان جوان 
رســیدگی کنند که این فشــارها هم مالی است و هم 

زمانی و روانی.

   هزینه‌های نجومی مراکز نگهداری
 برای »حداقل‌بگیرها«

مراکز خصوصی نگهداری از سالمندان 
که این روزهــا بخش بزرگــی از نیاز 
جامعه را پوشش می‌دهند، تعرفه‌هایی 

طبقه‌بندی شــده دارند. خدمات 
پایــه شــامل مراقبــت روزانه، 
تغذیه و فعالیت‌های اجتماعی 
محدود، ماهیانه حــدود ۱۰ تا 
۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. 
خدمات متوسط که دربرگیرنده 
مراقبت‌های ویژه، فیزیوتراپی، 
کاردرمانــی، تغذیــه بهتــر و 
فعالیت‌های اجتماعی گسترده‌تر 
است، بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان 

برآورد می‌شــود. در نهایت خدمات تجملی این مراکز، 
شامل اتاق‌های خصوصی، خدمات پزشکی و پرستاری 
۲۴ساعته و حتی تورهای تفریحی و گردشگری، از ۲۵ 
میلیون تا ۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.  در 
کنار خانه‌های ســالمندان هزینه حضور ۲۴ســاعته 
یک پرســتار )با یک روز تعطیلی در هفته( بین ۱۰ تا 
۲۰ میلیون تومان یا بیشتر اســت.  این ارقام در حالی 

این روزها در جامعه ردوبدل می‌شود که به‌هیچ‌عنوان 
نمی‌توان آنها را با حقوق قشــر بازنشســته - به‌عنوان 
حداقل‌بگیرها - و یا فشــارهایی که کمر خانواده‌های 

دارای سالمند را خم کرده، تطابق و هماهنگی ندارد.

   لزوم آماده‌بودن کشور برای 
کشوری سالخورده

 در چنین شرایطی شاید به طور خلاصه بهترین راهکار 
همان باشد که قرائی مقدم می‌گوید. وی معتقد است که 
دولت باید هر چه سریع‌تر فکری برای آینده‌نگران کننده 

سالمندان جامعه کند. 
از احداث مراکز نگهداری ســالمندان جدید گرفته تا 
حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت برای نگهداری 
از والدین ســالخورده خود. درعین‌حال به 
گفته این جامعه‌شناس، درعین‌حال باید 
پیاده‌روهای مناسب، ساختمان‌ها، رمپ‌ها، 
آسانسورها، نور مناسب و امکانات کمکی 
برای حرکت سالمندان نیز جدی گرفته 
شود تا از آسیب و سقوط آنها جلوگیری 

شود. 
این مســائل در خانه، ادارات و فضاهای 

عمومی اهمیت فراوان دارد.

عضو کمیسیون 
آموزش مجلس: این طرح 

می‌تواند طرحی مثبت و مفید باشد. 

اما باید همه جوانب آن سنجیده شود، 

آیا تعداد واحدها را دانشجو می‌تواند 

در سه سال به اتمام برساند؟ آیا 

دانشجو شرایط پذیرش این 
برنامه را دارد؟
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    حاشیه

پاشازاده: به علی پروین توهین شد، من خجالت کشیدم! 

 میکروفن را  سمت بچه‌های 10 ساله نبرید

ارزیابی وضعیت پرسپولیس در گفت‌وگو با بهزاد داداش‌زاده

علی علیپور ستاره است و بقیه در حد خودشان نیستند

کاپیتان ســابق استقلال به شــدت از عملکرد برخی 
رسانه‌ها در خصوص تیم‌های پرطرفدار گلایه دارد.

به گزارش هفت‌صبح ورزشــی، چهارشــنبه گذشته 
و ســاعاتی پیش از شــروع دیدار تیم‌های استقلال و 
المحرق بحرین در چارچوب رقابت‌هــای هفته دوم 
لیگ قهرمانان آسیا سطح 2، مهدی پاشازاده مهمان 

هفت‌صبح ورزشی بود.
مدافع و کاپیتان سابق اســتقلال مصاحبه مفصلی با 
هفت‌صبح ورزشی انجام داد اما در انتهای این گفت‌و‌گو 
وقتی میکروفن‌ها خاموش شد، به نکته ظریفی اشاره 

کرد که در نوع خود جالب بود.
مهدی پاشازاده نسبت به رسانه‌ها و برخی مصاحبه‌های 
ما انتقاد داشــت؛ جایی که معتقد بود نباید قبل و بعد 
از مسابقات تیم‌های پرطرفدار سمت هواداران کم سن 

و سال رفت.
مهدی پاشازاده به هفت‌صبح ورزشی گفت:» متأسفانه 
مُد شده که این روزها به دلیل برخی محدودیت‌های 
رســانه‌ای برای تهیه گزارش و مصاحبه، شما و برخی 

رســانه‌ها میکروفن و دوربین خود را میان هواداران و 
تماشاگران می‌برید. ایرادی هم ندارد به هرحال طبق 
قوانین جدید شما نمی‌توانید از کنار زمین گزارش یا 
مصاحبه تهیــه کنید اما ایراد آنجایی اســت که برای 
مصاحبه ســراغ کودکان و بچه‌های 10، 11 ساله‌ای 
می‌روید. یک بچه یا کودک احساسی و کم‌سن و سال به 
خودش اجازه می‌دهد به مدیریت یا سرمربی استقلال 
توهین کند. آن طرف قصه هم صدق می‌کند. میکروفن 
را ســمت کودکی می‌برند که بگوید وحید هاشمیان 
به درد پرســپولیس نمی‌خورد! آخر مگر می‌شــود؟ 
من استقلالی هستم اما به خدا وقتی فیلم توهین آن 
طرفدار نابینای پرسپولیســی به علی پروین را دیدم 
خجالت کشیدم. علی پروین کاپیتان تیم ملی بوده و 
در جام‌جهانی بازوبند بسته و بازی کرده است. سال‌ها 
در پرسپولیس توپ زده و اسطوره باشگاه پرسپولیس 
اســت. چرا باید یک هوادار بدترین توهین‌ها را به این 
چهره اســتثنایی انجام دهد؟ من منتقد این مسائل 
هستم و امیدوارم شما رسانه‌ها هم به ترویج بداخلاقی 

کمک نکنید!«
به نظر می‌رسد حق با مهدی پاشازاده باشد. علی پروین 
مدتی می‌شود سکوت اختیار کرده و حاضر نمی‌شود با 
رسانه‌ها مصاحبه کند؛ در حالی که در گذشته همواره 

احترام خاصی برای ارباب جراید قائل بود.
دلخوری علی پروین شــاید از رسانه‌ها نباشد و بیشتر 
مربوط به فضای مجازی اســت اما بازنشــر توهین و 
بی‌حرمتی به اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس 

هم پذیرفتنی نیست.

بهزاد داداش‌زاده می‌گوید با این شــرایط باز هم شانس 
تراکتور تبریز برای کسب عنوان قهرمانی بیش از سایر 
تیم‌هاست. تیم فوتبال پرســپولیس در هفته ششم هم 
نتوانست به پیروزی برســد و پنجمین تساوی خود را 

این بار برابــر گل‌گهر ســیرجان تجربه کرد.
تیم وحید هاشــمیان پــس از پیروزی 

دل‌چسب هفته دوم مقابل سپاهان 
در اصفهان، ‌چهــار هفته متوالی 
نتوانســته ‌‌برنده از زمین خارج 
شــود . به همین بهانه ســراغ 
بهزاد داداش‌زاده هافبک سابق 

پرسپولیس رفتیم؛

  ‌ارزیابــی شــما از بــازی 
پرســپولیس و گل‌گهر سیرجان 

چیست؟
‌لازم می‌دانم حتما این نکته را بگویم که علی علیپور تنها 
ستاره این روزهای پرسپولیس اســت که توانسته هر 4 
گل این تیم را بزند اما بقیه بازیکنان در اندازه تیم و حتی 

خودشان هم نیستند!

   اینکه فقط یک بازیکن توانسته باشد هر چهار 
گل تیمش در فصل جاری را بزند خوب است یا بد؟

‌در تیمی که موقعیت گل مناســب توجه داشته باشید، 
موقعیت گلزنی مناسب و خوب کم ساخته می‌شود، زدن 
همه گل‌ها از ســوی یک بازیکنان نشــانه قدرت گلزنی 
علیپور اســت. از طرفی این اتفاق خوبی نیســت و باید 
حداقل 4 یا 5 گل دیگر هم دو یا ســه بازیکن 

دیگر می‌زدند اما ...

   چرا پرسپولیس نمی‌تواند 
گل بزند و به پیروزی برسد؟

‌خیلی راحت اســت. شما برای 
رسیدن به گل اول باید تمرین 
ایــده‌آل انجــام داده باشــید، 
تاکتیک خوبی اتخاذ کنید و هم 
گلساز در تیم داشــته باشید و هم 
گلزن! حالا شــما بگویید پرسپولیس 

کدام یک از این فاکتورها را دارد؟

  ‌شما به این پرسش پاسخ دهید بهتر است؟
‌پرســپولیس مدافعان کناری انرژیک و گلساز ندارد که 
در فوتبال مدرن و روز دنیا بســیار حائز اهمیت است. در 
خط میانی هم پاسور گلساز و تأثیرگذار هم وجود ندارد 
و در خط حملــه علی علیپور مکمل خوبــی ندارد. همه 
این عوامل دست به دســت هم داده تا تیم کم گل بزند 

و برنده نشود.

   بازی با گل‌گهر سیرجان بی‌روح و کم موقعیت 
بود. چرا؟

‌گل‌گهر طبیعی بــود دنبال گل نخــوردن و گل زدن در 
ضدحملات باشد اما پرســپولیس چطور؟ هیچ کدام از 
بازیکنان در حــد و اندازه‌های خود نبودنــد و تیم کاملا 
بی‌هدف در میدان فوتبال بازی می‌کرد. این تیم آشفته 

و بی‌برنامه است.

   اما وحید هاشــمیان در نشست خبری پس از 
پایان بازی عنوان کرد ‌‌بعد از فیفادی تیمی می‌سازد 

که نتایجی در خور شأن پرسپولیس بگیرد؟
‌همه ما امیدواریم اما باید بشود یا نه؟ من هم دوست دارم 
در بهترین نقطه تهران زندگی کنم و بنز ســوار شوم! آیا 
می‌شود؟ خواستن یک چیز است و رسیدن به آن چیزی 

دیگر و...

   با این وضعیت پرســپولیس چقدر شــانس 
قهرمانی در لیگ‌برتر دارد؟

‌بی‌تعــارف با ایــن فوتبال هیــچ درصد! مــن امیدوارم 
پرسپولیس به روزهای اوج برگردد اما در حال حاضر من 
فکر می‌کنم شانس اول قهرمانی باز هم تراکتور تبریز باشد.

خط و نشان سرمربی پرسپولیس در رختکن

 هاشمیان: شوخی ندارم! 
دیگر به اسم ها بازی نمی دهم

وحید هاشمیان پس از تساوی برابر گل‌گهر سیرجان به شدت 
از دست برخی شاگردانش ناراحت بود.

‌‌در ادامه رقابت‌های هفته ششــم لیگ‌برتر فوتبال تیم فوتبال 
پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شــهرقدس میزبان گل‌گهر 
سیرجان بود که این دیدار با تســاوی یک-‌یک به پایان رسید. 
مهدی تیکدری)57( برای گل‌گهر و علی علیپور)77- پنالتی( 

برای پرسپولیس گل زدند.
سرمربی پرسپولیس ســعی کرد در نشست خبری پس از این 
دیدار خودش را کنترل کند و گفت:‌ »از تمام بازیکنانم خیلی 
ممنونم. با تمام وجــود نظم و انضباط را رعایــت کردند. نکته 
مثبت بازی، بازگشــت مصدومان بود. تعویض‌هایی که کردیم 
روی زمان‌هایی بود که پزشکان تیم به ما دادند. مجبور بودیم از 
بازیکنان در یک نیمه یا کمتر استفاده کنیم. مثلا اورونوف فقط 

لازم بود 10 دقیقه بازی کند.«
جالب آنکه وحید هاشمیان در این نشست خبری از هواداران 
پرسپولیس هم تشکر کرد؛ طرفدارانی که پیش از شروع مسابقه 

شروع به فحاشی علیه رضا درویش کردند.
تماشاگران خشــمگین پرســپولیس در ادامه مسابقه وحید 
هاشمیان را نیز بی‌نصیب نگذاشته و یکصدا شعار ‌‌حیا کن‌، ‌رها 

کن‌ سر دادند.
این در حالی بود که سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش 
از بازی خرج خودش را از رضــا درویش مدیرعامل نه‌چندان 
محبوب‌)!( تیمش جدا کرد‌ و بالاخره پس از چند ماه درباره 

نقل و انتقالات باشگاه شفاف‌تر حرف زد.
هاشــمیان گفت ‌‌همان روز اولی که به پرسپولیس آمده، گفته 

تیمش در ۵ پست نیاز به تقویت دارد و بازیکن‌های زیادی هم به 
مدیریت معرفی کرده که به‌خاطر محدودیت‌های سقف قرارداد و از 
دست دادن زمان، موفق به جذب آنها نشده تا امروز دربه‌در در بازار 

به‌دنبال بازیکن آزاد بگردد و در این وضعیت سخت قرار بگیرد.
با این وجود ســرمربی پرســپولیس نیز از گزند شــعارهای 
طرفداران عصبانی این تیم بی‌نصیب نماند و برهمین اســاس 

ناراحت و عصبانی وارد رختکن تیمش شد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از ناکامی دوباره تیمش 
در کسب پیروزی، با عصبانیت در رختکن قرمزها حاضر شد‌ و 

از بازیکنان تیمش بابت تساوی مقابل شمس‌آذر، انتقاد کرد.
خبردار شدیم وحید هاشمیان در رختکن پرسپولیس خطاب 
به بازیکنان گفته:‌ »از این به بعد با کســی شــوخی ندارم! 
نمی‌شود یک بازیکن در زمین راه برود یا بی‌خیال بازی کند 
و سکوها علیه من سرمربی شــعار بدهند. از این به بعد هر 
کسی در زمین خوب باشد بازی می‌کند و دیگر اسم کسی 
در زمین بازی نمی‌کند. باید در تمرین خوب باشید و در 
زمین مسابقه عالی! بروید خوب استراحت کنید و بعد از 

فیفادی با روحیه و تفکر جدیدی برگردید.«

   حوادث

شهریور ماه سال ۱۴۰۱ اتوبوس زائران کربلا که 
از تهران به سمت ایلام حرکت کرده بود در محور 
همدان دچار انفجار و آتش سوزی شد که در این 
حادثه دخترک یک و نیم ساله‌ای به نام دلوین 

جان خود را از دست داد.
در بررســی‌های به عمل آمده مشخص شد این 
انفجار به دلیل بمب گذاری گروهک داعش رخ 
داده بود که در تحقیقــات به عمل آمده دو مرد 
داعشی به همراه یک زن جوان که همسر یکی از 

این دو نفر بود شناسایی و دستگیر شدند.
متهمان در شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه 
شــده و برای هر ســه نفر به اتهام محاربه حکم 

اعدام صادر شد.
متهمان همچنین روز گذشــته در شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به اتهام قتل 

دلوین پای میز محاکمه رفتند.

  در دادگاه
در این جلسه هر ســه متهم به همراه اولیای دم 
پرونده حاضر بودند و کودک خردسال متهم زن 

پرونده نیز در آغوش او بود.
در ابتدای جلسه رسیدگی مادر دلوین شکایت 
خود را مطرح کرد و گفت:»من به همراه کودک 
خردسال خود و همچنین خانواده‌ام راهی سفر 
زیارتی شده بودم.فرزند من شیرخوار بود و زمانی 

که انفجار رخ داد در حال شیر دادن به او بودم.
حالا فرزند بی‌گناه من به شهادت رسیده و این 
خانم که در این جنایت دست دارد فرزندش را 
در آغوش دارد.من برای هر سه نفر تقاضای اشد 
مجازات دارم.من تقاضــای دریافت دیه دخترم 
را دارم و خودم هم در این جنایت دچار آســیب 
شدم که تقاضای دریافت دیه صدمات وارد شده 

را دارم.«
ســپس متهم ردیف اول به نام ماجد که همراه 
همسر خود بازداشت شده است در جایگاه دفاع 
حاضر شد.او با ظاهر داعشــی و لحن و گویش 
داعش شــروع به صحبت کرد و گفت:»من این 
محکمه را قبول ندارم و هیچ صحبتی نمی‌کنم.«

وکیل ماجد در ادامه جلسه رسیدگی در دفاع از 
موکل خود گفت:»موکل من و همدستانش بعد 
از بمب‌گذاری از این اقدام پشیمان شدند اما به 
همدیگر دسترسی نداشــتند تا عملیات خنثی 
سازی بمب را زودتر انجام دهند.به همین دلیل 
قبل از اینکه فرصت پیدا کنند که بمب را خنثی 

کنند، انفجار رخ داد.«
بعد از ماجد نوبت به همدســت او به نام حبیب 

رسید که از خود دفاع کند.
متهم در دفاع از خود گفت:»من از جریان انفجار 
بمب در آن اتوبوس کلا بی‌اطلاع بودم.حدود یک 
ماه بعد از حادثه بود که فهمیدم چنین اتفاقی رخ 
داده است.در خبرها اظهارات مسافران را خواندم 
که گفته بودند انفجار همراه با نور و شعله همراه 
بوده است که این شــیوه انفجار با منفجر شدن 

بمب‌هایی که من می‌ساختم خیلی متفاوت بود.
این انفجار کار ماجد بود.«

در این قســمت قاضی گفت:»فیلم‌هایی وجود 
دارد که نشان می‌دهد شما با فرمانده ماجد که او 

را امیر صدا می‌زدند بیعت کرده بودی.«
متهم گفت:»من بمب ســاخته بودم و بمب‌ها 
را در محل‌های دیگری جاگــذاری کرده بودم 
اما بعد پشیمان شدم و شــروع به جمع کردن 

بمب‌ها کردم.«
قاضی پرسید:»اگر قصد تو تخریب و تهدید نبود 

به چه علت این تعداد بمب ساختی؟«
متهم گفت:»ما توانایی ســاختن بمب داشتیم 
و می‌توانســتیم هر تعدادی که بخواهیم بمب 
بســازیم.ما این بمبی که منفجر شــده ساخته 

دست من نبود.«
سپس نوبت به دفاعیات متهم ردیف سوم یعنی 
همسر ماجد رسید که این زن جوان در دفاع از 
خود در برابر اتهام معاونت در قتل از طریق بمب 
گذاری گفت:»من در جریــان تصمیمات این 
افراد نبودن و نمی‌دانســتم قرار است بمب کار 

بگذارند.«
قاضی گفت:»تو از بیعت شوهرت و همدستش 

فیلم گرفته بودی.«
متهم گفت:»من فیلم نگرفتم و شبی که صحبت 
می‌کردند بــه من گفتند که از اتــاق بیرون برو 

چون صحبت مهمی داریم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان 

برای صدور رأی وارد شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق کش‌رو زن طلا و 
جواهرات خبر داد.

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم  پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این 
خبر بیان داشت‌: در پی وقوع چند فقره سرقت کش‌رو زنی طلا و جواهرات از 
طلا فروشی‌ها‌، تحقیقات گسترده برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها توسط 

ماموران کلانتری 118 ستارخان آغاز شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد: طی بازبینی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات 
پلیســی تیم عملیات کلانتری از مالباختگان، هویت  و مخفیگاه ســارق 
خانم شناســایی و با اخذ دســتور قضایی طی یک عملیات غافلگیر کننده 
در مخفیگاهش قبل از هرگونه عکس‌العملی دستگیر شد. متهم نیز بعد از 
انتقال به کلانتری به 10 فقره سرقت مشــابه دیگر معترف و با بررسی‌های 
فنی مشخص شد  وی با استفاده از حواس پرتی و غفلت فروشندگان اقدام 

به سرقت کرده است.
سرکلانتر دوم در ادامه افزود: 3 نفر از شکات تاکنون شناسایی و شناسایی دیگر 
شکات این متهمه در دســتور کار پلیس قرار دارد و پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه کرد با ارتقای سیستم امنیتی اماکن 
خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل 
برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله با مراجعه 

حضوری و یا تماس با پلیس 110، آن را گزارش کنند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق لوازم و تجهیزات 
خودرو که تحت تعقیب بود خبر داد.

سرهنگ حسین مهرعلیان سرکلانتر پنجم  پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح 
این خبر بیان داشت‌: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در 
سطح حوزه استحفاظی کلانتری 135 آزادی، دستگیری عوامل این سرقت‌ها 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی اضافه کــرد: در پی گشــت‌زنی‌های هدفمند تیم عملیات 
کلانتری، یک دســتگاه خودرو فاقد پــاک را در حال پرســه‌زنی در یکی از 
پارکینگ‌های شــهرک اکباتان رویت که به صورت نامحسوس زیرنظر گرفته 
شده راننده این خودرو قصد سرقت از یکی از خودرو های پارک شده را داشته 
که سریعا زمینگیر و دستگیر می‌شود. در بازرسی‌های اولیه از خودروی متهم 
تعدادی اموال مســروقه از قبیل ضبط خودرو و ادوات ســرقت و گوشی تلفن 

همراه سرقتی نیز کشف شد .
سرکلانتر پنجم در ادامه افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به 5 فقره جرایم 
مشابه دیگر اعتراف و در استعلام به‌عمل آمده مشخص شد وی تحت تعقیب 
نیز بوده است.  تاکنون 3 نفر از شکات این پرونده شناسایی و پرونده وی جهت 

بررسی‌های بیشتر تحویل دستگاه قضایی شد.
سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد‌: خودرو‌هاي خود را به تجهيزات 
ايمني از قبيل قفل و دزدگير مجهز کرده و حتما موارد ایمنی مثل استفاده از 

قفل فرمان و قفل پدال را رعایت ‌‌و فراموش نکنند خودروی خود را قفل کنند.

پایان تحت تعقیبی سارق حرفه‌ایکش‌رو زن طلا در زندان  حکم اعدام دو عامل گروهک داعش که اتوبوس زائران کربلا را منفجر کردند 

محاکمه قاتلان دلوین

نمی‌شود یک بازیکن 
در زمین راه برود یا 
بی‌خیال بازی کند 
و سکوها علیه من 
سرمربی شعار بدهند. 
از این به بعد هر کسی 
در زمین خوب باشد 
بازی می‌کند

    گفت وگو

سارقان موبایل قاپ در مسیر زندان
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان 

موبایل قاپ و کشف گوشی مسروقه خبر داد.
ســرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر ســوم  پلیس پیشگیری 
پایتخت در تشریح این خبر بیان داشت‌: در پی گشت‌زنی‌های 
هدفمند مامــوران کلانتــری 103 گاندی در ســطح حوزه 
استحفاظی، به یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش حین 
زاغ زنی و ســرقت تلفن همراه یکی از شهروندان را داشت که 

نسبت به دستگیری آنها اقدام شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد:  راکب و ترک نشــین که فرصت 
هیچ‌گونه عکس‌العملی را نداشته به ناچار متوقف در استعلام 
به‌عمل آمده از متهمان سوابق متعدد آنها مبنی بر موبایل قاپی، 
حمل و توزیع مواد مخدر و سرقت موتورسیکلت و ..... مشخص  
و طی بازرسی‌های اولیه از سارقان دو تلفن همراه مسروقه که 
به تازگی سرقت نموده بودند را کشــف و به همراه متهمان به 

کلانتری انتقال دادند. 
سرکلانتر سوم در ادامه افزود: سارقان در کلانتری به جرایم خود 
اعتراف و مالباختگان این پرونده شناسایی و اموال مکشوفه به 
آنها بازگردانده شد. متهمان جهت بررسی‌های بیشتر به دستگاه 

قضایی تحویل داده شدند.
سرهنگ نظری به شــهروندان توصیه کرد: شهروندان تلفن 
همراه خود را در معرض دید قرار ندهند زیرا افراد ســودجو با 
سوءاســتفاده از بی‌توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به 

راحتی اموال قیمتی را به ســرقت می‌برند و در صورت وقوع 
هرگونه سرقت یا مشاهده موارد مشکوک با سامانه 110 پلیس 

تماس حاصل فرمایند.
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  سلامت

چقدر ‌آب بخوریم در بدن ما ‌‌می‌ماند؟ 
و چگونه آب نوشیدنی را از دست می‌دهیم؟

آب بیش از نیمی از بدن ما را تشکیل می‌دهد و برای تنظیم دما، 
گردش خون، انعطاف‌پذیری مفاصل و دفــع مواد زائد حیاتی 
است.‌ طبق گفته Verywell Health، پس از نوشیدن آب، 
ظرف پنج دقیقه وارد ســلول‌های خونی ما می‌شود و ظرف دو 
ســاعت به‌طور کامل در جریان خون ‌جذب می‌شود. کلیه‌های 
ما بیشتر آبی را که می‌نوشیم از بدن خارج، خون‌مان ‌ را تصفیه 
‌‌و هرگونه مواد زائد، از جمله آب اضافــی‌ را از طریق ادرار دفع 
می‌کنند. مقادیر کمی آب نیز از طریق پوست‌ و با عرق کردن، 
ریه‌ها‌ ‌‌از طریق تنفــس و روده بزرگ ‌ )از طریــق مدفوع( دفع 
 ،)AVP( می‌شود. هورمون ضد ادرار طبیعی آرژنین وازوپرسین
همراه با غریزه تشنگی ما، به حفظ تعادل آب بدن ‌‌کمک می‌کند.

اگر بدن ما آب بیشتری نسبت به آنچه دریافت می‌کنیم از دست 
بدهد، آب دریافتی را حفظ می‌کند و میزان ادرار تولید شده را 
کاهش می‌دهد. برعکس، اگر بیش از نیاز خود آب بنوشیم، بدن 
ما به سرعت آن را از طریق ادرار یا سایر فرآیندها دفع می‌کند تا 

تعادل طبیعی خود را حفظ کند.
 عواملی که بــر مدت زمان باقــی ماندن آب در بــدن ما تأثیر 
می‌گذارند؛ توانایی بدن ما در دفع آب تحت تأثیر عوامل مختلفی 

قرار دارد، از جمله:

 منبع آب: آب لوله‌کشی به ســرعت از بدن ما دفع می‌شود، 
در حالی که سایر نوشــیدنی‌ها، مانند لیموناد یا نوشیدنی‌های 
ورزشی، ممکن است مدت زمان بیشــتری طول بکشد تا دفع 

شوند.
 سن: کودکان و نوجوانان به دلیل افزایش فعالیت غدد تعریق و 
تنفس سریع، سریع‌تر آب از دست می‌دهند. بزرگسالان مسن‌تر 
ممکن اســت به دلیل کاهش عملکرد کلیه، پاسخ ضعیف‌تر به 
تشنگی، مشکلات حافظه و سایر تغییرات مرتبط با سن، بیشتر 

در معرض کم‌آبی بدن باشند.
 تعریق: ورزش و قرار گرفتــن در محیط‌های گرم و مرطوب 

باعث می‌شود بدن به سرعت آب از دست بدهد.
 فعالیت بدنی: ورزشــکاران و افراد فعال بدنی نسبت به افراد 

کم‌تحرک آب بیشتری از دست می‌دهند.
 عملکرد کلیه: اگر کلیه‌های ما به درستی کار نکنند، بدن ‌آب 
را با کارایی کمتری دفع می‌کند. علل شایع اختلال عملکرد کلیه 

شامل بیماری مزمن کلیه و پیری است.
 داروها: برخی داروها، مانند داروهای ادرارآور، استروئیدها، 
کافئین، الکل، ملین‌ها، برخی آنتی‌بیوتیک‌ها یا داروهای قلب، 
می‌توانند ادرار، اســهال یا تعریق را افزایش دهند و منجر به از 

دست دادن بیشتر آب شوند.
 تغذیه: مصرف زیاد نمک می‌تواند باعث شــود بدن ما آب را 
برای مدت طولانی‌تری حفظ کند. ســعی کنید میزان مصرف 
نمک خود را به بیش از ۲۳۰۰ میلی‌گرم سدیم در روز )یا ۱۵۰۰ 

میلی‌گرم در صورت توصیه پزشک( محدود کنید.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- نخستین زن افسانه های یونانی- پدر 

داریوش کبیر
2-  گرداگرد لب و دهان- زیارتگاهی در 

یک فرسنگی مشهد- پسوند شباهت
3- گودال و مغاک-  غوزه پنبه- فرومایه

4- چوپان- از ماه هاي ســریاني- سیاهی 
و کدورت

5- منقــار پرنده- غذای  محلی اســتان  
همدان- کشوری در مدیترانه

6- تحمل کردن و تــاب آوردن- یاری- 
دیوار بلند

7- وســیله احتیاطی اضافی- نوعی گیاه 
علوفه- برج فرانسه

8- جا و محل- مارپیچ بــزرگ- میدان 
بوکس

9- هزار کیلوگرم- رسوا- خواب کودکانه
10- قاعده و ســنت- آگاه باش- فیلمی از 

بابک  پیامی
11- خرامان- از هم پاشیده- حرکت کرم

12- خلاصــه و مختصر کــردن- قرار- 
شعبه ای از زبان فارسی

13- از قبیله های سرخپوســت- حرف 
ندا- همسر زن

14- گشــوده- کارگردان تــو و من-  یار 
کارتونی مت

15- هنگام سحر- شهری در استان  کرمان

عمودي
 1-  روز ششم هفته- کمدی نویس یونان 

باستان
2- برگ برنده- رنگ طلایی- از بین  رفته- 

بالای فرنگی
3- اسیدي بي رنگ- لمس با دست

4- دود- رسوم و سنن- بداقبالی
5- واحد پول کره جنوبی- انداخته  شده- 

نعره
6- علامــت مفعولی-  ضد قهر-  اســم- 

پارچه مالیدنی
7- صاحب  منصبــی در ارتش- بالاپوش 

خانم ها- خون و نفس
8- جود و بخشش- اسب چاپار- روکش 

روی  سفال
9-  جهت- دریا- واحد اندازه گیری زاویه

10- خشک مزاج- ستیزه- جسد و مردار- 
جنس مذکر

11- نوبت کاری- مال و ثروت- بخشی از 
بدن آدمی

12- یــاد دادن- محصــول ســینما- از 
شبکه های تلویزیون کشورمان

13- شهری در افغانستان- بیمار بودن
14- چاشنی سالاد- به رنگ گل- مردن و 

ازدنیارفتن- عدد هندسی
15-  گیاهی  گلدار و دولپه ای با نام دیگر 

پیچک معمولی- از واحدهای مسافت 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 دستمال 
 حرف هاى تابعپشم نرمگردن

بیهوده  زند  روز نخست بد اخمى
هفته

  زمین را 
خالى کردن

پایتخت 
ترکیه

 ماده اولیه 
تهیه کاغذ

خودروى 
کره اى

انواع توتون 
و تنباکو

هدیه دادن
 زن همنشین

 پارچه کهنه
درختى با 
چوب سخت

شخصیتى در 
شاهنامه

خیانتکار
 تمساح پوزه 

کوتاه
نام قدیم 
شهر اهر

حرف 
دهن کجى
 سیاهى 

لشکر فیلم ها
شهرى مجموعاً

در استان 
مرکزى چاشنى 

سالاد
ایشان

چشم روشنى 
عروس

بالاتر و 
شهرى بلندتر

در استان 
لرستان  از حروف  

الفبا
واحد توان 

الکتریکى
حیوان 
شیرده

صباغى

 از اشعه ها

  رمق آخر

 افسر نیروى 
دریایى

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اسیا
بایا

رزوه
رقیب

 سیرک
قماش
کاسه
لندن

5 حرفي :
اسیمه
اشراف

 انتفا
اندرز

اهمال
پهلبد
تردید
زیارت
سیزده

شکیبا
مادون

مدد جو
من تشا

یزداد
6 حرفي :

ارکستر
 شابیزک
قنددان

همراهی

7 حرفي :
اینجانب

 عشق آباد

8 حرفي :
اجاره بها

کارشناسی
 کمپوت سیب

نوشیروان

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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پروفایل امروزمان متعلق است به خدیجه افضل وزیری 
روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان‌. در شــماره‌های قبل 
هفت‌صبح عکس‌هایی از خدیجه خانم را به بهانه‌های 

مختلف از دوران کودکی تا پیری ‌‌منتشر کرده بودیم. امروز کمی بیشتر درباره او بخوانیم. 

  از او چه می‌دانیم؟
‌ خدیجه متولد ســال ۱۲۶۸ خورشیدی بود؛ پنجمین 
فرزند ‌بی‌بی خانم اســترآبادی‌ از فعالان حقوق زنان در 
دوران مشروطه و ‌موسی‌خان‌ مشهور به »وزیری« یک 
ارتشی و معاون کلنل ‌تقی‌خان پسیان‌‌. ‌ مادرش بی‌بی 
خانم اســترآبادی نخستین مدرســه دخترانه را با نام 
»مدرسه دوشــیزگان« در ســال ۱۲۸۵ خورشیدی، 
همزمان با انقلاب مشروطه تاسیس می‌کند‌. ‌بی‌بی خانم 
جزو نخستین معلمانی بود که در یک مدرسه دخترانه 
‌تدریس می‌کرد.‌ افضل وزیری وقتی به ۱۶سالگی رسید‌، 
در همین دبستان دوشیزگان که مادرش تاسیس کرده 
بود، مشغول تحصیل شد. ‌خدیجه در واقع لقب »افضل« 
را وقتی به‌دســت آورد که در کودکی چون مدرسه‌ای 
برای دختران وجود نداشت‌، مادرش‌ موهای او را تراشید 
و لباس پسرانه به تنش کرد و با لقبی پسرانه، خدیجه را 

همراه برادرانش راهی مدرسه کرد.

 تهدید به خودکشی و ازدواج 
‌ خدیجه بعد از پنج سال خواستگاری و تهدید به 
خودکشی، نهایتا ‌‌در بیست و نهم ذیحجه ۱۳۳۲ 

قمری )1293 خورشیدی(  برخلاف میلش 
با پســر‌دایی‌ خود آقا بزرگ ملاح ازدواج 
می‌کند که حاصل این ازدواج هشــت 
فرزند بود. ‌خدیجه ناچار به روســتای 
نوکنده می‌رود. ‌‌از هشت فرزندی که به 
دنیا می‌آورد، پنج تای آن باقی می‌ماند. 
زمانی که مه‌لقا را باردار بود‌، همسرش 
نذر می‌کند به مشــهد برود اما دکتر 

می‌گوید این زن در راه می‌میرد.
خدیجه‌ خوشحال می‌شود‌؛ خودش 
در این باره گفته بود:‌ »تمام مدت 
یا حامله بودم یا بچه شیر می‌دادم. 
مگر نه مرگ آسایش است؟ 9 ماهه 

حامله بودم. چادر و پیچه به ســر و 
چکمه به پا.

به یاد سوار سیاه‌پوش اسکندرنامه افتادم 
و پا در رکاب گذاشتم‌. بعد از دو شب سفر 
و تحمل درد، در کاروانسرایی مه‌لقا به 
دنیا آمد. سر بچه آمده بود، دیدم خودم 
باید غیرت کنم، ‌‌بچه را بیرون کشیدم. به 

دایه التماس کردم که جفت را بکش پایین، گفت 

می‌ترسد. با دســتی بند جفت را محکم گرفتم و دست 
دیگر را روی نافم گذاشتم، فشار آوردم، جفت را بیرون 

کشیدم، حالا فارغ شده بودم.«

  فرزندان خدیجه
مهرانگیــز مــاح نویســنده و نقــاش ایرانــی ‌‌فرزند 
حســینعلی  اســت.  وزیــری  افضــل  خدیجــه 
ملاح‌ نقاش، موسیقیدان، مؤلف و پژوهشگر موسیقی نیز 
فرزند دیگر خدیجه ‌‌است. مه‌لقا ملاح ‌مادر محیط‌زیست 
ایران هم دختر اوســت. مه‌لقا پس از تحصیل در رشته 
فلســفه، علوم اجتماعی و جامعه‌شناســی در دانشگاه 
تهران مدرک فوق‌لیسانس علوم اجتماعی گرفت و برای 
ادامه تحصیل به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن علوم 

اجتماعی خواند و با مدرک دکترا به ایران بازگشت.

 طراحی چادر 
خدیجه برای راحتی چادر سرکردن، لباسی 
طراحی می‌کند که یک نوع روپوش بود؛ 
چون دســت‌ها را آزاد می‌گذاشــت و در 
آن احســاس راحتی می‌کــرد‌. ‌خدیجه 
زنی پیشــرو بود و با قلمی طناز و روان در 
نشریات شکوفه، عالم ‌نسوان، شفق 
ســرخ و ایران ‌نو ‌و... در حمایت از 
حقوق زنان ‌می‌نوشــت؛ یکی از 
نوشته‌هایش را بخوانید: »زن را 
در خانه مخفی و محبوس کرده و 
از هر دانشی دور نگه داشته‌اید. 
از بردن نامش هم عار دارید و به 
نام‌های منزل یا بچه‌های خانه، 
از قبیل مادر حسن از او یاد 
می‌کنید، از حقوق انسانی هم 
حقی برای او قائل نیستید. 
توقع دارید چه باشد و چه 
کند؟ مردان کشــور همه 
چه می‌کنند؟ بگذارید زنان 
هم با مــردان درس بخوانند و کار 
یاد بگیرنــد، آن وقت خواهید دید 
 که زنان کمتر از مردان نیســتند.«

خدیجه افضل وزیری سرانجام‌ ۱۳ دی 
۱۳۵۹ در ۹۱ سالگی درگذشت و در قطعه 
۳۴ بهشت‌زهرای تهران به خاک سپرده شد.

مصائب خدیجه؛ مادر مهرانگیز و مه‌لقا ‌
از خدیجه افضل وزیری روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان چه می‌دانیم؟

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب نوستالژی
دختران دانشجو را در 
حوالی میدان رسالت‌ 
تهران در ‌آذر ۱۳۸۳ 

می‌بینید. عکس را هم 
ساسان توکلی گرفته.

قاب تاریخ
‌بریده جراید؛ گزارش جالب روزنامه اطلاعات: تابستان ۱۳۵۴ که سیاست »مبارزه با 
گران‌فروشی« به عنوان یکی از واکنش‌های دولت به تورم روزافزون ناشی از افزایش 
درآمدهای نفتی ایران، در دستورکار قرار داشت، نام‌ بسیاری از سرمایه‌داران مطرح آن 
روزها، از جمله ‌حبیب‌الله القانیان‌ بر‌سر زبان‌ها افتاد. ‌۵مرداد‌ ۱۳۵۴ بود که درشت‌ترین 
تیتر صفحه نخست روزنامه اطلاعات، به خبر دستگیری القانیان اختصاص داشت و با 
گزارش‌ها و اخبار مرتبط زیادی همراه شده بود‌.

‌قاب امروز 2
در حاشیه مسابقات تیراندازی با کمان زنان؛ مرحله سوم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی 

با کمان زنان و مردان چهارشنبه ‌۹ مهرماه ‌۱۴۰۴ در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
عکس: حسن شیروانی / ایرنا

قاب امروز 1
متین ستوده را در کنار میکاپ آرتیستش 

می‌بینید. راستش خانم متین دیگر شورش را 
درآورده اینقدر که عکس‌ها و فیلم‌های متفاوت 
از زوایای پنهان و آشکار زندگی‌ جدیدش را ‌‌این 

روزها در فضای مجازی دیدیم. دوستان رسانه‌ای 
هم ‌با چه آب و تابی  عکس‌های او را با تیترهای 

هیجان‌انگیز )!( منتشر و چه ذوقی هم می‌کنند‌ 
طفلی‌ها!  ‌کوتاه بیایید لطفا خانم ستوده و کمی 
به خودتان استراحت بدهید‌‌. حیف آن نقش‌ها 
و بازی خوب‌تان در لیسانسه‌ها ‌نیست که این 
شکلی حالا تکراری شده‌اید؟ ‌‌از ما گفتن بود...

مرتضی کلیلی  
پروفایل             دبیر صفحه آخر
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